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بعضی ازاین پروانه‌هایا بیدهاوقتی بمر حله 
چهارم رسیهند و تبدیل به‌بروانه شدندحیزی 
نمیخورند بعضی فقط شهدی را که میان 
گلهاست می‌مکند و در همین‌موقع است که 
۱۳ 
در موقعی‌که روی يك‌کل نر می‌نشینندمقداری 
از کرده گباهی را با باهای خود برمی‌دارند 
7( 
میریزند. يا اگر قسمتهای نر وماده گیاه‌روی 
5 
باعث میشوند که گرده نر بیشتر روی قسمت 
مادگی گیاه بربزد و باینوسیله گیاه بارور 
سو د. 


بید ها و بروانه ها 
۳ 


بس این بزرگترین خدمتی است که 
رانه‌ها به‌گیاهان و بما می‌کنند. 
همانطور که گفتيم بید ابریشم وقتی از 
تخم ببرون می‌آید که برگٌ توت فراو ان‌باشد. 
دور خود پیله‌ای با تارهای نازل ابریسشم 
ار 
ابر شم از آن استفاده مي‌کنيم. السته کرم 
بعضی ازاین بیدها هم برای ما زیان‌آورند 
و بارجه‌های بشمی و مخصوصا قالی را 
میخورند بهمین جهت ابید نگذاشت پروانه 
بید در چنین حاهانی تخم‌ریزی کند. 


اين در نوع پروانه شباهت کامل به بر 
درخت دارند با رنگهای زباو الب . 





شبه در صفحه ۴۵ 
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بعضی آسیاببازیه. خطرناکند 1 
دولت آلمان غریی در نظزدارد واردات اسباب‌بازی را 
تحت کنترل,شیمیائی قراردهد,علت این اقدام بررسیهائی‌است 
که » انستیتوی برزسی هدای‌شیمیاتی اشتو تکارت در مسورد 
۵۰ نوع اسیاب‌بازی از کشورهای مختلف بعمل آورده است 
و سیزده درصد از آنه_سا«خطرناك» شناخته شده‌اند. 
درخالی کته کارتعانجاتآلمانی. و دیگر کشورهیای 


ارویانی مقررات‌مر بوط‌ساختن اساب بازی را رعایت‌مینمایند» 
متاسفانه سترزمینهانی مان و هو نیت کتک توجضه لازم را 


مبذول نمیدارند . این‌واقعیت‌بویژه در اسباب بازی هاشی 
از پلاستيك نرم بچشم‌میخوردمانند شبه موش » مار » 
سوسمار » عنکبوت وخزندگان‌دیگر که برای ساختن آنها 
نوعی ماده نرم کننده بکاربرده‌ميشود. از آنجا که پلاستيكك 
این بازبچه‌ها بانتانتی بناره‌میشود.» امکان دازه تکهای: 
از ان وارد معذه اطفال گر دد.ماده نرم کننده مذ کور در روده 
و حقی 7 میشود » اما ماده‌سخت پلاستیکی بجا میماند و 
در ی زدمو جب‌جر احات‌شدید داخلی شده است. در 
گزارش انستیتوی اشتوتگارت‌همچنین از پستانك اطفسال 
ذکری بمیان می‌اید . برای‌اینکه پستانك زود ریش‌ریش 

و خراب نشود » روی آنرابا يك ماده حفاظتی با دوام 

می‌پوشانند . بدینگونه پستانث‌دوام پیشتری می‌یاید » اما 
وت ل تبوستة در معرض‌خطر است. (‌آسد) 


ماهی قزل‌آلا در بجنورد سربع رشد 


فف 


ماهی‌های قز ل آلا در مر کزپرورش و تکثیرماهی باباامان 
بچنورد با سرعت رشد میکند. 


وزن ماهیهانی که اخبر | از کرج بر ای‌پرورش درحوضچه 
ها باباامان بجنوردخربداری‌شده است ظرف مسدت نسبتا 
کوتاهی (+4 روز) از +۲ کرمبه ۰ نا ۷+۰ گرم رسیله 


است. 

مر کز پرورش و تکثیر ماهی‌فزل آلا در اباامان جنورد 
یکی از کرد شک شگاه‌های شاه راه‌بز رک آسیائی محسو ب‌مشود 
و دارای استخرهای متعدد با آب معدنی است. 


وززشکار برکزیده 
ابرآنی در آمریکا 
شاهین مصور رحمانی که 

در کالج‌تیل (در آمریکا) 


سر گرم تحصیل است » به‌عنوان 


ورزشکار (دونده و بازبکن 
فوتبال) برجسته ۱۵۷۳ کالج 
های امریکا انتخاب شده است. 

الن انتخاب سالانه ین 
دانشجوبان کالج‌های خصوصی 
و دانشگاه‌ها صورت میگیرد و 
معبار آن علاودیر تلاش های 
فردی » فعالیت‌ها وخدمتهای 


۱٩ نهنگ‎ 


ای شعاً 


مت ۰ 


روز هفدهم 9 روز بزرگ ومبارکی است .این روز مصادف باروز 
تولد حضرت رسول اکرم رص) خاتم‌پیامبران است و همچنین در چنین 
روزی حضرت امام حعفر صادق(ع) پیشو 
آمدند ب ما ابن روز خحسته را بهمه مسلمانان حهان خصوصا و 


تبريك ميگونيم . 


ن حعفری حهان بد 


44 


آشده است به‌داخل تک کامیو نمنتقل " فیگر ید . 


9 فوتوی کیهان) 
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هنری ابلور از پنجره نرن بصورت 
غمگین زن زیبایش نگرپست و گفت : 
هسر عزیزم » کارول من در عرض سه 
ماه برمیگردم » مواظب خودت باش‌برای 
اسباب کشی به‌خانه جدید هم خیلی‌خودت 
را خسته نکن. من میخو استم که دراننکار 
بتو كمك کنم اما میدانی که من حالا 
نمیتوانم. 

ب مهم نیست هنری » هن می‌والم 
مواظب همه‌چیز باشم . کا رگرها در 
اسا بکشی کاره‌ای سخت را انجام 
خواهند داد و وقتی که تو از آفریتا 
ب رکشتی مرا در خانه جدیدمان خواهی 
بافت. هنری گفت : بله و ما تاآن‌موقع 
پول بیشتری خواهیم داشت من دراین 
سه ماه خواهم توانست دوبست بوند 
پس‌انداز کنم و بعداز آن برای پرداختن 
بثیه قیمت خانه فقط به سیصد پوند 
احتباج خو اهیم داشت و وفتی که آن 
سیصد پوند را هم ذخیره کردیم من فورا 
بول خانه را خواهم پرداخت. 

کارول با پوزخندی گفت : فشط 
سیصد پوند ! این پول‌را از کجابیاوریم! 

ب عزیزم نگران نباش من بیشتر 
کار خواهم کرد و صرفه‌جوئی بیشتری 
میتواند اين سیصد پوند را برایمان‌فر اهم 
کند نگران نباش همه کارها درست 


کب 


شسود , 

ترن حرکت کرد و کارول آنشدر 
در استگاه ماند تا دیگر دستهای هنری 
را که برای او از بپنجره ثرن بیرون 
آمده بود ندید . هنری شور خیلسی 
خوبی برای کارول بود اما خبلی زباد 
کار میکرد و زحمت می کشید. 

۵+9 

یکماه بهد ک‌ارول بخانه جدسد 

ابا بکشی کرد کار گران همه وسایل و 


اسبابها را در مدت دو روز بخانه حجل بل 


ِ 


بردند و کارول وقنی برای مرتب کردن 
اائه به‌آنجا رفت خیلی خسته بود. خانه 
جدید کوچکتر از خانه قبلی آنها بود. 

.۰ اما در محل بهتر و مناستری 
واقع شه بود . او کلها ودرخنهائی‌را 
که در هر طرف جاده روئیده بود دوست 
داشت این همان خانه‌ای بود که آنها 
فصد خر بدنش را داشتند . 

صبح اولین روز در خانه جدید 
کارول به اطاقها سر کشی کرد وشروع 
به‌جایجا کردن اثائیه نمود اما اسباب‌و 
وسایل آنها برای خانه جدید کمی زیاد 
بود و جابجا کردن آنها به آسانی ممکن 
نبود. عاقبت کارول فکر کرد بهتر است 
بعضی از چیزهای غیرلازم را بفروشد. 

روز بعد بسك مغازه سمساری رفت 
و از صاحب: مغازه خواست که بخانه آنها 
پیابد و دو سه تا از وسایل و اسبابهای 
آنها را بخرد . او چند صندلی کهنه را 
بقیمت سه‌پوند يك چراغ رومیزی‌را پيك 
پوند و میز بزرگ روبه شیشه‌ای هنری 
را بیمت شش پوند به سمسار فروخت. 
بعداز ابنکه این وسایل از خانه خارج 
شد کارول می‌توانست آزادضر در خانه 
قدم بزند اطافها بازتر و فشنگتر بنظر 
میرسید و او ده پوند هم بدست آورده 
بود. باآن پول یکدست لباس نو برای 
خودش خرید و امه‌ای هم به هنری 
نوشت و در آن تمام تغییر ات‌را بر اش 
شرح داد . 

ده روز بعد او جواب نامهاش را 
دریافت داشت . هنری اهمیتی به‌فروش 
صندلی‌ها و چراغ رومیزی نمیداد اما 
از فروختن میز کارش خبلسی اراحت 
شده بود او همیشه با کاغذهای بز رگْو 
زتشه‌های مختلف سرو کار داشت‌وبرروی 
آن میز بر احتی میتوانست کاغذهاشرا 
بهن کند و کارهایش را انجام دهد. 

بعد از آنکه کارول آن نامه را 
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خواند به باناك رفت و از موجودش 
شش ود برداشت و به مغازه سمساری 
رفت و سعی کرد که میزرا ازاوباز خرید 
کند اما آن میز فر وخته شله بود. 

وقتی هنری از سضرش با ز گشت 
کارول به استقبال او به ایستگاه راه‌آهن 
رفت . آن روز لباس تازه‌اش را برتن 
داشت. صورت هنری شادابی گذشته را 
نداشت و او از سفرش خسته‌بنظر میر سید. 
او درباره لباس تازه کارول‌صحبتی‌نکرد 
او همچنان از جربان فروخته شدن میز 
عصبانی بود . اصله ابستگاه تا خانه 
تنها بسکوت گذشت وفتی هنری بخانه 
رسید بادیدن اطافها و وضع‌جدید کمی 
خوشحال شد . او از خانه جدبد خيلسي 
خونش آمد اما وقتی بباد میزش افتاد 
با لحن ملامت‌باری گفت : 

کارول ما میزی به‌آن بز رگی‌نداريم. 
چرا آن را فروختی ؟ تو میدانست یکه 
من آنر | باروبه شیشه‌ای‌اش چتدر دوست 
داشتم. حالا من کجا کار کنم ؟ روی 
زمین ؟ ۱ ۱ 

کارول بملامت جواب داد : ما 
می‌توانيم يك میز دیگر بخریم . آنقدر 
عصبانی نباش يك میز فقط يك‌میز است. 

س ما هرگز میزی مثل آنکه من 
داشتم بیدا نخواهم کرد . آن يك مدل 
قدیمی بود و حالا دیگر از آن مدل 
نمیساز ند. 

هنری باابنکه از خانه خوشش آمده 
ود آما تمام روز اول را در خار ج‌خانه 
به جستجو در مغازه‌های فروش لوازم‌منزل 
و سمساری برداخت شاید میزی مطابسق 
دلخواهش بیابد ولی موفق نشد. 

بك روز بعد وقتیکه هری مشغول 
خواندن روزنامه بود کارول بی‌متدسه 
شروع بهاصحبت کرد . 

خانم کلی مرده است .... 

هنری جوابی نداد کارول ادامه داد: 


کیهان بچه‌ها 











او فقط يك پسر دارد بازهم هنری 
چیزی نگفت و روزناسه را ورق زد 
بسرش می‌خواهد خانه بز رک مادرش را 
با همه وسایلش بفروشد. 

هنری بی‌اعتنا پرسید : تو از کجا 
ابنها را میدانی ۷ 

س من امروز بخانه آنها رفتم . 

تو همیثه دلت میخواهد از آنچه 
در هر میگذرد سر دریاوری اما این 
موضوع نما ربطی ندارد. 

سب چرا مر بوط است ! در میان اثاثه 
منزل خانم کلی يك میز بز رک روبه 
شیشه‌ای هست. 

تقریبا ب‌برر گی‌می ز کهنه تو واز چوب 
هتری هم ساخته شده است. هنسری 
روزنامه‌اش را کنار گذاشت و مشتاقانه 
ثر سیب : ک » کچا. 

- چهار روز دیگر حراج در خانه 
خانم کلی صورت میگیرد اما اگر دلت 
بخو اهد می‌توانيم همین الآن بخانه آنها 
برویم و نو میز را ببینی. 

ب بسیار خوب برویم. 

آنها بخانه خانم کلی فقید رفتند.در 
سرسرای خانه مقدار زبادی وسایل‌خانه 
قرار داده شده بود در يك گوشه سالن 
يك میز کهنه بارویه شیشه‌ای قرارداشت 


هنری با دقت میز را برانداز کرد. يك 


گوشه میز کمی شکسته بود و کمی هم 
کردوخالك روی آن گرفته بود. اومیزرا 


۱۳۱ 


ا 
















اااااااز 


۱ 


پسندید آن میز بدرد کار او میخورد. 

چهار روز دیکر آنها دوباره ببه آن 
خانه رفتند همان سمساری که میز هنری 
را از کارول خریده بود حراج را اداره 
میکرد . او روی يك جعبه ابستاده‌بود و 
چند کتاب را حراج میکرد در جلسوی 
او عبه زبادی زن و مرد آرام ابستاده 
بودند با راه میر فتند: 

سمسار فرباد میزد : سه‌پونده سه‌توند 
برای همه‌ی این کتایهای باارزش. فقط 
سه‌پوند . او کمی صبر کرد اما کسی 
پیشنهاد دیگری نداد . کسی حاضر 
نیست این کنایها را پیشتر از مبلفی که 
آقفا پیشنهاد کرده‌اند بخرد ... پس 
بنابر این فروخته شد به‌سه‌پوند به آن آقائی 
که کت آنی پوشیده‌اند. 

بعد از آن نوبت به‌چیزهای دیگری 
رسبد و سسار سعی میکرد با حرارتو 
پرحرفی بیشتری چیزها را «قیمت‌بیشتری 
بفروشد. هنری و کارول مدتی مننظر 
شدند نا نوبت به میز رویه شیشه‌ای‌رسید. 

حالا خانمها و آفابان مايك‌میز داریم 
که بسیار باارزش و زیباست به‌چوب آن 
نگاه کنیل از نوع عالی است جتدر 
برای این میز می‌پردازید ؟ 

یکنفر از میان جمعیت فریاد زد : 
اما این میز گوشه‌اش شکسته است. 

سمسار با خوشروئی جسواب داد 
درست است آقای عزیز اما میز سیار 


(۳۳۹ 
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خوبی است. آن مرد دوباره کفت: 

نه‌ننها شکسته است بلکه بسیار کثیف 
میباشد . سمسار بازهم بالبخند گفت : بله 
آقا » شما می‌توانید آنرا تمیز کنید ... 
خوب او لین پيشنهاد برای این میز نفیس 
چتدر است ؟ 

کسی جوانی نداداخمهای مر دلسه‌سار 
درهم رفت و فرباد زد : 

ببینم شما برای چه باینجا آمده‌اید؟ 
برای خریدن این وسایل منهسم برای 
فروختن این چیزها در اینجا هستم‌ووفت 
زبادی هم ندارم خوب حالا ممکن است 
کسی لطفت کند و این مبز را در ازای 
بات بوند بخرد ‏ 

هنری دستش را بلند کرد واخمهای 
مر دك سمساز از هم باز شد. 

ب متشکرم آقا » این آقای محترم 
حاضر شده‌اند در ازای يك پوند این‌میز 
زیبا را بخرند . فقط يك بوند خانمها و 
آقابان » مبلغ زبادی نیست آیبا کسی 
حاصر است مبلع بیشتری برای این‌میز 
یشنهاد کند ٩۰.۰‏ 

صدائی از جمعبت بر نخاست. 

خوب مثل ایننه کسی بقیمت بیشتری 
حاضر نیست این میز زیبا و قدیمی را 
بخرد پس ناب ر این ۰.۰ 

اما بیرمردی که در کنار هنری 
ابستاده بود نگذاشت که حرف مردك 
سمسار تمام شود , فرباد زد : سه‌یوند, 
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سمسار لبخندی برلبان بد منظره‌اش 
ظاهر شد : آن آقای شریف فرمودند 
سه تو نك ... 

هنری فرباد زد : چهار بوند. 

سب لنج, لو ند 

مب شش بو ند. 

کارول بازوی هنری را فشار داد و 
گفت : مواظب باش ! چکار میکنی ۲ 

پیرمرد فرباد زد : هفت پوند, 

متشکرم آقا : هفت پونده کسی‌پیشتر 
حاضر نیست ببردازد ۰... 

هنری دستش را از میان دسته‌ای 
کارول کثبد و با فیافه‌ای برافروخته 
فرباد زد : ده‌پوند . 

سکوت سالن منزل خانم کلسی را 
فراگرفت همه چشمها بطرف‌هنری‌ب رگشت 
پیرمردی که در کنار هنری ابستاده‌بود 
از اطاق حراج خارج شد سسار بآهستگی 


و خوشروئی پرسید : بخشید آقا شما 


گفنید ده بوند ٩‏ 

هنری جواب داد : بله . 

سب خوب مثل اینکه دیگر کسی‌حاضر 
نبست قيمت را بالا برد فروخته شد به 
آقای .. لبخشید ء آسم شما چیست. 

ب هنری تایلور ۱ 

ب له به آقای ری تایلور .... 

کارول و هنری بخانه با زگشتند. میز 
در روی بك وانت جلوی خانه بود 
باربری آنرا بداخل خانه آورد هنری 
و زنش به‌میز کهنه و کثیف خبره شدند. 
کارول شروع بصحبت کرد. 

تو ده بوند برای این برداختی ! 
ده بوند هنری » این مبلغ زیادیست. 

تقصیر من نبود . من از دست آن 
پیرمرد مزاحم عصبانی شدم اگر اوحرفی 
نمیزد » این میز را بيك پوند خریده 
بوذلم. 

او ب گر دوخاك روی آن نگاه کرد 
و گفت : 

س من فردا آن را تمبز م یکنم آنوقت 
باارزش‌تر بنظر خواهد رسید, 

روز بعد هنری شیشه روی میز را 
برداشت و مشغول کار شد ابندا پایه‌ها 
و اطراف میز را پاك کرد و بعدبه‌پا 
کردن روی هیز که از چوب ساخته‌شه 


بود پرداخت روبه میز در نکه‌های‌متعدد 


۱ 
۱ 





جوب که کنار هم قرار گرفته بودساخته 
شده بود. وقتی هنری مشغول پالك کردن 
قسمتی از رویه میز بود یکی ازتکه‌چوها 
زبردستش شروع به‌تکان خوردن کسرد 
او دست از کار کشید و به‌نکه چوب 
خبره شد . آن تکه مثل بنیه تکه‌ها 
روی میز بود اما وقتی دوباره او به‌آن 
دست زد دوباره نکه‌چوب لق‌لق خورد 
هنری مدتی اطراف آن نکه چوب را 
نگاه کرد و چوبهای کناررآنرا هم وارسی 
کرد سرانجام بس از مدتی تلاش او آن 
تکه چوب را از مبان بثیه نکه‌های میز 
خارج کرد زیر آن » بك کشوی مخفی 
وجود. داشت . هنری خبلی تعجب کرده 
نود اما رفته رفته فضیه جالب‌تر میشددر 
آن کشوی مخفی هنری يك تکه‌پارچه 
بیدا کرد بااحتباط آنرا از میز خارج 
کرد و برروی میز نهاد چیز سنگینی‌را 
در بارچه بیچیده بودند . او بادقن‌پارچه 
را باز کرد . در آن بك سک بلورین 
قرمز رنگ با چشمهای طلائی قرارداشت. 
سک بسیار زیبائی بود . او آثرا بدست 
گرفت و کارول را صدا زد : کارول 
با اینجا » پیا اینرا ببین. 

وقتی کارول وارد اطاق شد باتعجب 
و شادی گفت : 

آه چه چیز قشنگی» چه‌س ککوچك 
و ملوسی جای ابن روی مبز کسوچك 
اطاق خواب است اما هنری نو این را از 
کجا آوردی ؟ و هنری جربان میز و 
کشوی مخفی را برای کارول شرحداد. 

چند روز بعد وفتی که کارول 
میخواست چند کتاب را برروی مسز 
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کوچك اطاق خواب بگذارد غفلنا سک 
بلورین بزمین افتاد و شکست. هنری در 
خانه بود و از صدای شکستن سک به 
اطاق خواب آمد تکه‌های شیشه‌فرمزرنگ 
کف اطاق بر | کنده شده بود اما هنری‌و 
کارول به‌تکه کاغذ فرمزرنگ ی که ازدرون 
سگک‌شیشه ای‌بیر ون آمده‌بودخبر شده‌بودند. 

کارول بآهسنگی گفت : هنری این 
چیست ؟ 

ب نمیدانم ! او کاغذ را برداشت و 
آثر) باز کردد ... 

ب آه کارول عزیزم نگاه کن. يكث 
انگشتری طلا. 

کارول برسید : آن سهنکه‌سگ‌ظرهز 
رنگ برروی آن چیست آبا شيشه است 

هنری انگشتری را بطرف پنجره برد 
و بادفت بیشتری آثر) نگاه کرد, 

ب کارول ؛ اینها شیشه فیست.هرسه 
باقوت است. 

ه باقوت اما <جتدر اندازه آن‌ها 
بز رک است نده ببینم, 

کارول انگشتری را از هنری گرفت 
و باشوق و ذوق کو دکانه‌ای آنرا بدستش 
کرد و به‌برانداز کردن آن پسرداخت. 
دستش را متابل پنجره گرفت. بافوتها 
مثل آنش در نور خورشید میدرخشیدند. 

قشنگند ٩‏ هنری این انگشتری 

را بمن میدهی ؟ من تابحال چنین چیزی 
نداشته‌ام, 

هنری گفت : عزیزم » من نمیتوانم. 
این انگشتری مال ما نبست . مانمپتوانیم 











کارول باتعجب پرسید: برای چه؟ 
تو میز را خریده‌ای بنابراین صاحب آن 
و هرچیز که در آن است هستی. 

ب من میز خریدم . اما هیچکس 
نمیتواند سه تکه باقوت باین درشتی را 
مت ده بوند بخر د. 

کارول با تاسف سری تکان داد و 
در شکم این سک قرار داده است ؟ خانم 
دای ۶ 


هنری گفت : منهم نسی‌توانم 
سردریباورم . خانم کلی انگشتری‌اش‌را 
در کاغذ فرمز پیچیده و در شکم این 
سک قرار میدهد. چرا ؟ 

ب لاد میخواسته آنرا بنهان کند و 
در کاغذ فرمز فرار داده بود زبرا که 
سک بلورین هم قرمز بود و کسی کاغذ 
قرمزرنگ را از میان آن نمی‌توانست 
ببیند در این صورت هیچکس از وجود 
انگشتری خبر نداشت . درست مثل‌ما . 

هنری سری تکان داد و گفت: بهرحال 
من این را باید بآقای کلی ب رگردانم؛ 
متاسفم کارول. 

ولی این انگشتری مال اوست و سا 
نمی‌توانيم آنرا نگهداریم. 

کارول بآرامی پرسید: هنری این 
انگشتری چتقدر ارزش دارد ؟ آیا اگر 
آثرا بفروشی در ازای آن سیصد پوند 
بهتو میدهند ؟ 


ب سیصد پوند! حتی یکی‌ازاین‌بافونها 
لیشتر ازاین مبلغ می‌ارزد ِ 

- دراینصورت هنری اگر بیسروصدا 
اين انگشتری را بفروشی ما می‌توانیم 
تمام قیمت خانه را همین حالایپردازم 
و تو دیگر مجبور نخواهی بود سخت 
کار ری 

هنری جواب داد : نه کارول اگر 
ما آزاین راه پول خرید خانه را بدست 
بياوريم هر گز اینجا شاد نخواهيم بود. 
ما همیشه داستان انگشتری را بخاطر 
خو اهبم آورد. ه . ما چیزی درباره 
باقوتها نميدانيم من باید آنها را به‌زسر 
خانم کلی باز گردانم. 

روز بعد هنری انگشتری را برداشت 
و باتفاق کارول بدیدن آقای کلی رفتند 
اما او در منزل نبود و به‌لندن رفته‌بود. 
هنری آدرس هنل محل زندگی آقای 
کلی را در لندن از بکی‌از خدمتکاران 
گرفت و رو بهکارول کرد و گفت: 
عزبزم من باید به‌لندن بروم. سعی میکنم 
امشب بر گردم. 


وقتی آنها از خانه ببرون آمدند 


کارول گفت : هنری‌تو میتوانی‌انگشتری 
را در لندن بفروشی مغازه‌های جواهر 
فروشی زبادی آنجا هست و هیچکس‌ترا 
بخاطر نمی‌نپارد و ابنهم انگشتری‌تو است 
تو آنرا خریده‌ای . 

هنری جوانی نداد. او بااولین‌قطار 
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به‌لندن رفت و بايك تاکسی به هتل یکه 
کلی در آنجا زندگی میکرد و از 
متصدی. هنل سراغ اورا گرفت. اما کلی 
بیرون رفته بود هنری مدتی در هتل 
باننظار کلی نشست تاسر انچام‌او از در 
هنل وارد شد . هنری او را در بکی‌از 
سالنهای هتل ملاقات کرد. او صحبترا 
شروع کرد و توضیح داد که برای‌دیدنش 
راه درازی را پیموده است .. 

آقای کلی شما آن میز شیشه‌ای 
مادرتان را بخاطر میاورید؟ من‌آن‌میز 
را در حراج منزل شما خربلم ...» 

ب اوه » آن میژ مال مادرم نبود. 
سمسار آثر | از مغازه خودش آورده‌ود 
او متدار زبادی از خرت‌وبرت های 
مغازه‌اش را همراه اسباب و اثاثه مادرم 
فروخت. اما شما چرا اینرا بر سیدید ؟ 

هنری جوابی نداد او داشت فکر میکرد 
کلی دوباره پرسید : موضوع چیست‌ن 
درباره میز نمي‌توانم بشما کمك کنم اما 
شما می‌توانید موضوع را بمن بگوئید 
هنری جواب داد : 

ب چبز مهمی نبست اهمیتی ندارد. 

کلی گفت : خوب پس اگر میل 
ندارید چیزی بمن بگوئیدمن‌باید بروم. 
هنری از کلی نشکر کرد و از او عذر 
خواست و از هثل خارج شد. او فکر 


میکرد من باید صاحب انگشتری‌ر) پیدا 
صفحه 1 را نخوانید 
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فرستنده دوشیزه‌منصوره آیمانی 
از تهران 
دبوانه 
دیو انه‌ای از پشت بام خانه‌ای 
به کو چه افناد. مردی از آنجا 


ب آقا چه خبر شله ؟ 
دبوانه گفت : خودم‌هم نمیدانم 
جون تازه از راه رسیله‌ام. 





فرستنده از شاهپور |ذربایجان و ب آقای اکبر شاهسوار ‏ 
هی . ۳۳ 
پیرزنی کلاغی را توی ففس کرده بود و ففس را به‌دیوارخانه 
آو یزان کرده بود هرروز به کلاغ آب و دانه می‌داد و از آن‌مواظبت 
می کرد صدای قار قار کلاغ همه‌هسابه‌ها را ناراحت میکرد ب‌ث 
روز یکی از همسایه‌ها پیش پیرزن آمد و گفت ما همه‌جور پرنده‌ای 
دیده بودیم که در قفس نگهداری کنند اما ندیده بودیم که کسی 
کلاغ نکه‌دارد شما ابن کلاغ رابرای چه در ففس نگهداری 


می کنید 7 
شنیله‌ام که کلاغها +۳۰۰ سال‌عمر می کنند می‌خو اهم ببيني راست 
م یگوبند یانه . 


ملا و مرد تسنواد 


مرد پیسوادی پیش‌ملانصر الدین رفت و نامه‌ای به‌او داد تا بر ابش 
بخو اند نامه خیلی بد خط بودملا نتوانست آن را بخو اند . 

مرد ببسواد به مالا گفت: تو که نمی‌توانی کاغذ بخوانی چرا عمامه 
به‌این بزرگی باسرت گذاشته‌ای, ملا عمامه‌اش را از سر برداشت 
بسر مرد بیسواد گذاشت و گفتاگر باعمامه می‌شود کاغذ خواند 
پبس خودت نخوان . 


عروست 


دخنری وارد يك مغازه شد و گفت آقا من‌یك‌عر وسك‌میخواهم. 
صاحب مغازه عروسکی بهاو داد و گفت : خان مکوچولواین‌عروسکی 
است که هم راه می‌رود هم گریه‌م یکند و هم می‌خندد . دختر بچه 
گفت : آقا من خواهر کوچکی‌دارم که همه‌این کارها را می کند 
من فقط يك عر وسك می‌خواشم. 


یاب یدای 
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فرستنده آقای خسروافکاری. کر مانشاه 


در آن دوردستهادرمیان‌جاده‌ای 
طو لانی سگی ولگرد آرام آر ام 
قدم برمي‌داشت. بر تنشگردوغبار 
نشسته بود و خیلی راه رفنه‌بود؛ 
خسنه و کوفنه شده ود ؛ نفسهای 
عفیق می کشد. چند لحظه ایستاد 
برای اینکه خستگیش رصع شود 
به کنار جاده رفت و نشست‌شکمش 
غرغر می کرد او تمام این جاددرا 
پیموده بود ولی چیزی که بتواند 
به‌وسیله آن گرسنگیش را رفع 
کند پیدا نکرده بود. نگاهشرا به 
جاده که با پیچ و خمهاش در آن 
دوردستها ناپدید می‌شد دوخته 
بود. بك سیاهی دید که در میان 
جاده حر کت می کرد آن سیاهی 
کم کم نزدباث "شد . سک که خوب 
نگاه کرد کالسکه‌ای را دید که 
به‌وسیله چند اسب کشیده می‌شد و 
مردی بروی آن بود که کالسکه 
را می‌راند . کالسکه به‌نزدیکی 
او رسید سک بو کرد » بوی غذا 
های گوناگون ب‌مشامش رسید 
دهانش آب افتاددیگر طاقت‌نیاورد 
به وسط جاده رفت و درا زکشد 
وقتی که کالسکه ب‌نزدیکی سگ 
رسبد کالسکه‌ران با دیدن سکت 
پایین بر بد به‌طر ف حبوان رفت 
تا اورااز مبان جاده دور سازد. 
وقتی که سک رسید لگدی به‌او 
زد و گفت : حبوان کثیف‌باالله 
از اینجا دور شو سک تکانی 
به‌خود داد و بلند شد و به کنار 
جاده رفت کالسکه‌ران سوار شد 
و براه افتاد سک هم بدنبال او 
افتاد کالسکه‌ران پس از اینکه 
مقداری راه پیمود بر گشت و به 
عثب نگاه کرد سک را در عثب 





حاده 


۰ 


کالسکه دید ؛ عصانی شد و با 


چمافقش از کالسکه پایین پرید و 


کالسکه‌ران خود را از او دور 


ساخت کالسکه‌ران بر گشت وسوار 
شد و دو باره بر آه افناد دو باره که 
مقداری راه رفت بر گشت ونگاهی 
کرد دوباره سک را در عقب خود 
دید درحالیکه سخت عصبانی نود 
با چماق از کالسکه پایین پربد و 
ازضر به چماق کالسکه‌ران خودرا 
نجات بدهد و کالسکه‌ران دوباره 
سوار شد و براه افتاد و بر ای‌بار 
سوم سک ر می‌دند که به‌دنبال او 
می‌آید عصبانی شد درایسن وقت 
فکری به‌نظرش آمد پس به طرف 
یکی از خورجینها دست بردونکه 
گوئتی درآورد و آنرابطرف‌سگ 
انداخت به‌امید اینکه سک بدنبال 
او نیاید سک بادبدن تکه گوشت 
آنر ابدهان گرفت وشروع‌به‌خوردن 
کرد و توانست با خوردن آن‌خود 
را سیر کند دوباره بدنبال کالسکه 
افتاد کالسکه‌ران که باز سگ را 
در دنبال خود دید عصبانی شداما 
بروق خود ناو رد و باخود گفت: 
نا هر کجا که دلت می‌خواهد 
بدنبال من ییا اما ب‌زودی خسته 
خواهی شد چون این جاده خیلی 
طولانی است و من راه درازی در 
پیش دارم پس درحالی که سگ 
بدنبال او بود مسافت زیادی را 
بیمود درحالی که داشت به مصد 
نزديكك می‌شد اگهان دو سر 
راهزن جلو کالسکه را گرفتند. 
یکی از راهزنها روبه کالسکه‌ران 
کرد و گفت زود از کالسکه بیا 


مایاماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما ما یماما 





بایین کالسکه‌ران با ترس و لرز 

ب‌یایین آمد دو راهزن کالسکهرا 

جستجو کردند و بجز چند کسه 

که براز غلات ودند و "متداری 

خورا کی/ چیزی نیافتند پس یکی 

از راهز نها به‌طر ف کالسکهران 

آمد و شروع به جستجوی‌جبیهای 
او کرد و کیسه سول او را 

برداشت کالسکه‌ران درحالیکسه 
صدایش از نرس می‌لرزد 
التما سکنان گفت این پولا 

دستر نج بك سال زحمت و کار 
من است خواهش می کنم معداری 
از آنر) به‌من‌بدهی دکه لااقل‌بتوانم 
باآن به‌خانه خود بروم اما یکی 
از راهزنها سبلي محکمی به کوش 
او زد دبگر کالسکه‌ران رنضی 
به‌صورت نداشت‌نمام‌بدش‌از نرس 
می‌لرزبد و باچشم خود می‌دی که 
چکونه دونفر تمام مال ودارائیش 
را می‌سرنسد . کالسکهران 
اگصتان سک را دید 
که خود را بروی یکی ازراهزنها: 
انداخت و گردن او را زخمی کرد 
دیگری بادیدن این منظره با 
اسلحه‌اش به‌ط رف سگ حمله‌ورشد 
اما پیش از اینکه بتواند از 
اسلحه‌اش استفاده کند سک خود 
را بروی او انداخت واو رازخمی 
کرد هردو راهزن که زخمی شده 
نودند سوار براسهایشان بناخت 
دور شدند دراین وقت کالسکه‌ران 
توانست کیسه پولش. را از زمین 
بردارد و چون بهباد فدا کاری 
سک افناد به‌طرف سک رفت که 
اورا باخود برد اما به جای‌سگ 
نقطه سباهی را دبد که داشت‌دور 
می‌شلد , 
























































































مالی‌در قلعه‌کنار ربقیه از شماره‌پیش) 





دس شاه 
]ساره 
» ۳ | خودش‌را از پلیس 


3 سس / مخفی کرده باشد.. ما ۱ 
۹ 3 ۲ / ۰ 





سای ۳ ۱ ۱ 
۷ هاگ دريك‌آزماشگاه 0 
کان اهی کنف ی / 






من مهم به‌ربودن يك‌فرمول‌سری ۳۳ | 
شده!م. چون میدانم که کی آنرا | 8 
برداشته خودم را از پلیس ۰ 
مخفی کر دهام. . 


فورمول را همین نزدیکیها پنهان 
کرده . باید آزاد باشم‌تابتوانم 
آثرا بیدا کنم. آوهته-ه ! 





دو دختر وسیله راحتی او را فراهم 
معاوم‌بودکه زیاد و کردند و سوار شدند ویر گشتند. 

درد دارد ۳۹ 1 ۰ سا ۱ ۱ ی 5 - : 

کومك‌کردننداورا تاموقعی که نتوانم‌موضوع 8" بس من بروم کمی باند 

بومانجاکه‌بنهان را روشن کتم خودم 8 3 جبزهای دیکربیاورم.. | 

شده‌بود رز وزرای قل دا بخطر نمی‌اندازم. .8 بنو هم لزم‌داری. 

صدمه دیده بو ۱ ۳ 0 اهستی» نه؟ نباید اورا آنجا 
طیب لازم‌داشت » ح ۱ 9؛ ‏ 3 ِ . بخو دش واگذاشت . امیدوارم 
امازبربارنمیرفت؛ 3 ۳( ۱ ۱ بتوانم فکری يکنم. 





ّ کیهان بچ‌ها 








وقتبکه مالی بطرف ناهارخوری هیرفت متوجه شد که رئیس 
باشگاه با یکی از منشی‌هایش حرف میزند. 
تن اطاق شماره ۲۷ 







آنهاً را هم نگاهدار. 
و حالا من‌باید دیلیس‌را 
به‌بیئم و درباره 

نگاهداری اسپهایشان 



















رود 6 همهان درفگر بود. 


اگر برادر دیلسس اینجا بو 0 اما شما گفتیدکه من 
می‌توانستيم مواظبش باشیم ۱8 تلفنی داشتم. که بعلت مه ددکوهستان ] آن اطاق وا" ی 
مانده‌اند و شب وارد ممشونده ۱ 


بهتر نبود ؟ کمرش بد صدمف ٩‏ ۱ نگاهدارم. از اطاقهای 
دیده را نخ‌جانم حعو 6 4 سر ۲ هم ميشود 
جب ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ امتفاده ک د . 
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# ۳ 


در اطاق ناهارخوری بژرگد همه دور 
مالی حمع شده بودند. 





به‌بخشیه آقای رئیس» شئیدم 
شما چیزی می‌گفنید. ٍ 
خوشوقت میشوم اگر اجازه 
بدهید من با دیلیس‌کومك‌کام. 


پهلوی برادرت بمان 
من‌امیگذارم کسی‌بفهمد, 
,و وقئی سوارگاران 


,بای ساعت نه و نیم در سنده 
مالی تو خیلی لطف‌داری, 


: ۱ 
۲ ۳ 





] پس از مرف شام مالي لباسش را تفیبر داد و 
رفت که اصطل را بر ای سوارکارانآماده کند. 


۷ ۳ ۷ ۱ ۱ ۳ 
بالی» من هاکد را ی 
سوارگاران آورد 8 4 حالا 5 
میرومکه اورا درآن‌اطاق ۱1 
خالی نان عن. .| 





سال هفدهم (( بغیه دارد )) 0 ۱ 








او لین سغر دربائی بهندوستان 


بارتو لومتو دیاز میخواست در دفتر گزارش روزانه‌اش 
بنویسد : «در دماغه طوفانیا شیطان برقص مشغول است» 
ولی يك ح رکت کشتی دوات م رکب را بر گرداند . هر درز 
کشتی درمقابل ضر به‌های موج ناله میکرد. امواج آب را 
بروی عرشه میر بختند و دکل‌ها ناحد تحملشان خم شله 
بودند. ابن تنها طوفان نبو د که کشتی را هدید به‌خرد شدن 
میکرد بلکه جربان‌های درپائی نیز مخالف سیر حسر کت 
کشتی بودند. بشکه‌های چوبی آب شکسته بودند و آباز آنها 
ببرون میر بخت‌و غذاها نزديك به‌خراب شدن بودند. بسیاری 
از مردان در اثر کمبود وبتامین سربض شه بودند و 
دندانهایشان را از دست داده بودند. 

ولی بااین حال بارتولومئو دیاز مرد خوشبختی بود. 
او باگچ به‌دیوار اطاق کوچکش در کشتی نوشت: 

«ما در سال مبارك ۱4۸۷ موفق به کثف آخر افر با 
شدلیم. ) ۱ 
چند مرد فرباد زنان وارد اطاق کوچك او شدند. 
اینها نماینده کارگران بیمار وتثنه و گرسنه کشتی بودند 
و میخواستند از او بخواهند که او سیر را عوض کند و 











۱ 


/ 


1 
۳ 


۱ 
۳ 
۳ 

زً 


۲ 
۱ 


ال 


ات 


۰۱۱ 


4 3 ك 


0 


۱ 


۱ 
۱ 


۳ 


0 


1 


۳ 
م۳ + 
یبن" ار نی 
ی سس رین ۷۵ و۹ 


واسکو داگاما با سفرکردن بدور افریقا راه دریاثی هندوستان 
را باز کرد (در نقشه باخط پر مسبر رفتن و باخط چین مسیر 


بر کش مشخص شده است) 


ی 





بطر ف بر تقال بر گردد . 
انن مردان دیگر فدرت اپستادن بروی پایشان را نیز 


" نداشتند: دباز که خودش هم از تکانهای بی‌دربی کشتی 


نمیتو انست باستد بر اي آنها شرح داد که چرا آنها بابستی 
همه ابن سختی‌ها را تحمل کنند. شصت‌سال بود که دربانوردان 
پرنتالی بدنبال پیدا کردن جنوبی‌ترین فقطه افریثا بودند 
تا بتوانند باکشتی های خودشان افربثا را دور بزنند و به 
هندوستان بر وند تابتوانند مستثیما ادویه گرانقیمت هندی را 
‌اروپا رند. آنها هرسال درساحل افربا کمی بیشتربطرف 
جنوب آمده بودند. ابنك آنها موفق شبه بودند که از 
جنوبی‌تربن دماغه افریثا بگذرند و این فاره را دور بزنند. 
البته هنوز تا هندوستان راه خبلی دوری بود ولی آته. 
مبدانستند که دیکر زمینی راهشان را نسته است و دربا 
تا هندوستان باز است. 

ملو انان میگفتند : 

ب ما دماغه چنوبی را کثف کردیم و بادشاه از ما 
راضی خواهد بود ولی فقط بر گشتن مبتواند جان ما را 
نجات دهد . 

دیاز سرانجام مچبور شد حرف آنها را فبول کند. 
چون حتی باتنیه‌های سخت یز او نمتوانست گرسنگان و 
نشنگان را سیر کند با بیماران را مچبور به کار کردن‌نماید. 
گذشته ازاین کشتی دیگر او صدمه زبادی خورده بود که 
بهراحتی قابل تعمیر نبود. آنها در موسلبای در ساحل‌جنوبی 
افر دا به کنار ساحل رفتند و آب و غذا به کشتی بردند و 


بعداز آرام شدن دریا دوباره بطرف پرتثال حرکت کردند. . 


از دباز در لیسون استقبال بسار خوبی شد. بادشاه 
اسیم «دماغه طوفانها» را به «دماغه اميدنيك» تغییر داد چون 
با کثف این دماغه این امید بدست آمیه بوذ که تتوانند از 
راه دربائی به‌هندوستان استفاده کنند. 

بدستور بادشاه استو او دا گاما مامور فر ماندهی کاروانی 
از کشتی‌ها شد تا ازاین راه به‌هندوستان برود. ولی اوقبل‌از 


شروع سفر مرد و پسرش واسکو که ۳۸ سال داشت‌فرماندهی . 


را به‌عهده گرفت. این کاروان از 4 کشنی تشکیل شده بود 
که یکی از آنها فقط مخصوص بردن غذا و آب بود.برروی 
هم +۱۵ نفر کا رگر درالن 1 کشتی کار مسگر دند. 

در روز هشتم ژوئه ۱4۹۷ ابسن کشتی‌ها از بندر 
لیسون حرکت کردند. آنها همان راه دپاز را رفتند واز 
دماغه طوفانی اميدنيكك گذشتند و در امتداد ساحل شرقی 
افر با بظرف هندوستان راندند. در دهانه رود سام سی 
و اسکو داگاما فایق‌هائی به‌ساحل فرسناد و آب و غذای کافی 
به کشتی آورد . 














۱ 
ِ 
[7 2 1 

۱ 7 که روم( 
7 5 
۱۷۵ ۷ 1 / 


سم : 1/7 77 ۸( 


در موزامبيك پرتقالی‌ها ب‌عریها که تمام تجارت‌مشرق 
افر یا را در دست داشتند بر خورد کردند. 

آمدن کشتی‌های بر تقالی برای عرب‌ها نشانه‌ای از 
خطسر بزرگی بود . چون اگر این سیحی‌ها 
میتوانستند خودشان با هندوستان رابطه تجارتی بر قرا رکنند 
عربها مجبور بودند معاملات تجارتی پرمنفعت خود را با 
ادوبه‌هندی کنار بگذارند. به‌این‌دلیل آنها تصمیم گرفتن که 
پهر تر تیب شده راه را بربر تثالی‌ها ببندند. 

واسکو داگاما خیلی خوشحال بود که عرب‌ها کسانی 
را باآنها همراه کردند نا راه را به‌آنها نشان بدهند. ولی 
مدت خیلی کوتاهی بعداز حرکت کشتی «سنت رافائل» 
به ماسه نشست. سه کشتی دیگر که بدنبال سنت افائل‌میا مدند 
در آخرین لحظه وانستند خود را نجات دهند. در این 
وقت راهنماها از عرشه به‌دریا بربدند و بر تقالی‌هافهمدند 
که آنها مخصوصا کشتی را به‌جائی راهنمائی کرده‌اند که 
به گل بنشینند. آنها موفق شدند که یکی از راهنمابان فراری 
را از دربا بگیر ند و بهعرشه با زگردانند و بعداز اینکه‌اورا 
شکنجه دادند او چنین اعتر اف کرد : 

- یکصد قالق بادی آماده حمله بطر ف شما هستندو فقط 
منتظر این هستند که هوا تاربك شود. 

چون تنها کشني سنت افائل به گل نشسته بود س هکشتی 
دیگر میتوانستند باهم" آنرا ا زگل بیرون بکشند. بعدازآن 
واسکو داگاما که با گلوله توپ مشغول دفاع و دور کردن 
دشمن بود دستور داد کشتی آذوقه را آنش بزنند چون ابن 
کشتی باری بود و آهسته حر کت میکرد و گذشته ازاین 
دیگر چندان احتیاجی به‌آن نداشتند. 

برتغالی‌ها ازاین بس دیگر در امتداد ساحل نر اندند. 
بلکه با باد مناسبی که میآمد مستقیما از روی اقیانوس بطرف 
بندر کال ی کوت که بزر گترین بندرتجارتی در ساحل جنوبی 
هندوستان بود راندند. 

در روز ۳4 ماه مه ۱4۵۸ واسکو داگاما درهندوستان 
لنگر انداخت و بهاین ترتیب اولین کسی بودکه از اروپا 


دوم اردیبهشت‌ماه 5۳ 
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قطب‌نما و سایر وسائل تعپین جهت. 


از راه دریا به‌هندوستان رسید. 

پادشاه کالی کوت که سامورین ام داشت خیلی میل 
ب‌داشتن رواب تجارتی با اروبائبان داشت چون تاآنوقت 
مجبور بود تنها باعریها معامله کند. مترجم و دلال این 
مذا کرات يك آلمانی بهودی بود بنام گاسیار. این مرد بباده 
از اروپا به آسیا آمده بود و ساکن هندوستان بود. این مرد 
توانست کاری کند که باتمام مخالفتی که تاجران. عرب 
مبکردند کشتی‌های واسکوداگاما تاجانکه جا داشتند از 
ادوبه هندی با رگیری کنند. ۱ 

در اکتبر ۱4۵۸ آنها باز گشت پرماجرایشان را شروع 
کردند. چون ابنبار کشتی‌ها میبایستی بر خلاف جهت باد 
حر کت کنند تنها برای گذشتن از اقبانوس هند آنهاسه‌بر ابر 
وقت رفتن احتیاج به‌وقت داشتند. کشتی سنت,افائل4سنگی 
خورد و غرق شد. وقتی که واسکوداگاما بهدماغه اميدنيك 
رسید نیمی از ملوانانش مرده بودند. او در دفتر گزارش 
روزانه‌اش نوشت : 

«من دیگر کسی ر ندارم که بو اند محل کشتی را 
حساب کند. ما تنها متوانیم روزها کشتی را برانيم ودر 
موقع غروب آفتاب بایستی کناره بگیریم.» 

مردان اتوانی که هنوز برعرشه بودند حتی قدرت 
نگهداشتن چیزی را در دستانشان نداشتند.. تعداد کار کنان 
۳ کشتی باقیمانده بثدری کم بود که ملوانان نمیتوانستند 
دره‌تابل کوچکترین طوفانی متاومت کنند ولی ازخواست 
خد) هوا خوب باقیماند تا وقتی که درافق ساحل شهر لیسون 
دبده شد و واسکودا گاما با دو کشتی باقیمانده‌اش در بندر 
کناره گرفت : 


شرح روی جلد 
و اسکه دا گاها 6 طو فان در دماعه اميدنيك, و تفت کف ها 
میتوانند سالم عبور کنند و از دریای آزاد به‌هندوستان‌برسند. 
۱۹۷ 
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بقبه انگشتری گمشده 

کنم بنابر این باید پیش سمسار بروم. اما 
من درباره انگشتری بااو صحبتی‌نخواهم 
کر . 

شب دیروقت بود که هنری بخانه 
رسید و جریان را برای کارول‌شرحداد. 

فردای آن روز هنری به‌مغازه‌سساری 
رقت. مغازه پراز صندلی» لباسهای کهنه» 
چراغ خواب و کتاب وچیزهائی‌ازهمین 
قبیل بود سمسار پشت‌میزی نزديك‌وبترین 
نشسته بود و مشغو کار بود وقتی‌هنری 
شروع به‌صحبت کرد او سرش را لبلند 
کرد و خیره در چشمان او نگاه کرد. 

ب آفا شما يك میز با روبه شیشه‌ای 
بمن فروخته‌اید آیا بخاطر میآورید ؟ 
در منزل خانم کلی بود. 


سمسار جواب داد : موضوع چیست؟ 
شما پول را پرداختید و نمیتوانید آنرا 
پس بگیرید ده پوند بود بله ؟ 

درست است شما بول را داده‌اید ومیز 
را گرفته‌ابد جریان به همین جا خاتمه 


می‌باند. 
آبا آن میز مال خانم کلی بود ؟ 
ی 
ب پس مال چه کسی بود ؟ 


س‌شما چه چیزی رامی‌خواهیدبدانید؟ 

هنری بملایت گفت : سمکن است 
لطف کنید و بسژال من جواب دهید ؟ 

سمسار نگاه دفیثی به‌چشمان هنری 
انداخت اما چیزی از آنها دسنگیرش‌نشد 

ب اگر میل دارید بدانید . من آنرا 
از خانه بك پیرمرد خربدم اما او | کنون 
مرده است. 

بت .۵7 چه یذ ». او فرزندی نداشت ؟ 

ب آفای تایلور من از سژالهای شسا 
خسته شدم من خیلی کار دارم. 

مب فثط آدرس فرزند اورا لبم ندشید. 
زحمت را کم خواهم کرد. 

او يك دختر داشت که با دکتر 
فراست ازدواج کرده استآنهاانتهای‌همین 
خبابان زندگی میکنند. هنری‌تشک رکرد 
و از مغازه بیرون آمد مرد سمسار نیز 
از مغازه خارج شد وبا کنجکاوی‌مدنی 
بانگاهش هنری را تعثیب کرد اما او 
بسرعت از آنجا دور شد هنری از آن 
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آمرد زباد خوشش نمی آمد. 


بیدا کردن خانه دکتر فراست خبلی 
مشکل نبود و او توانست خانم فر است‌را 
ملاقات کند و درباره میز بااو گفتگو 
کند. 

- بله آقای تابلور . یادم هست. اما 
من همیثه آنرا نمیدیدم. 

هنری باخوشحالی و شعف گفت : آه 
مثل اینعه سرانجام به‌نتیجه رسیدم. من 
تابحال برای پیدا کردن صاحب این‌میز 
زحمات زیادی متحمل شده‌ام. اوجریان 
خرید میز و کشوی مخفی وسگ‌بلورین 
و انگفتری پاقوت را برای خانم فراست 
شرح داد و انگشتری را به‌او نشان‌داد 
وقتی او انگفثری را دید باخوشحالی 


آنرا از ادست هنری گرفت و دردستش 


کرد درست مثل وقتی که کارول‌انگفتری 
را دید هنری پرسید : 

آیا شما این انگشتری را قببللا 
دیده‌اید ‏ 

او جوابی نداد وهنوز انگشتری را 
بردستش ورانداز میکرد اما بعداز مدنی 
سرش را بلند کرد و گفت: 

نه آقای تابلور من در تمام عمرم 
چنین انگشتری ندیده‌ام. 

ب هیچوقت پدرتان آنرا بشما نشان 
نداك. 

ب خبر آفای تابلور و در ضمن پدرم 
هیچوفت روبه شیشه‌ای میز را بر نمیداشت 


هنری آهی کشید و گفت : خوب پس 


ثناير این ... 

ب پدرم هرگز این انگشتریرا ندیده 
بود او میز را درست قبل از مرگش 
خرید بنابراین هر گر درباره انگشتری 
داخل آن اطلاعی نداشت. 

پس انگشتری پیش‌از آنکه بدرتان 
میز را بخرد داخل آن بوده است. 

خانم فر است جواب داد : بله. 

هنری پرسید : وقتی پسدر شما آنرا 
خرید آیا میز و بود. 

تب آه نم نه بت‌مبز دست دوم‌بود , 
ببینیم آقای تابلور شما چرا بخودتان 
زحمت میدهید اگر شما يك میز رابخربد 
قانونا مالك هر آنجه در آنست می‌شوید؟ 

هنری جوآب داد : من به‌قانون کاری 
ندارم باید اول صاحب این انگشتری را 


بعداز ۷1 می‌و انبم درب‌اره وانون 
صحبت کنیم . آیا پدرتان میز را دراین 
شهر خرید ؟ 

خانم فراست جواب داد : به ... او 
آثرا از ... خدابا از کی نود ... درست 
بادم نمی‌آپد بگذارید کمی فکر کنم .... 
آه بله بك چیز هائی بادم آمد او کشته‌شد. 

اتومبیل آن مرد در جاده لندن با 
دبوار تصادف کرد و بعد از آن هر چه 
او داشت بفروش رسید پدرمن بعدازاینکه 
آن مرد کشته شد میز و چند چیسز 
دیگر از وسایل آن مرد را خرید هنری 


مشتاقانه پرسید : اما آن مرد که بود؟ . 


ب اسمش بخاطرم نیست وقتی این 
انفاق افتاه من ابنجا نبودم من‌این‌چیز ها 
را از پدرم شنیده بودم. 

هنری گفت : بنابراین وفنی شما اسم 
او را بخاطر نمی‌آورید من‌بااین‌انگشتری 
چکار کنم من نمیتوانم آنرا نگهدارم من 
ط ده بوند برای این میز بر داختم‌خانم 
فراست گفت : من دیگر چیزی‌نمیدانم 
و متاسفم که نمیتوانم کمکتان کنم. 

ب خانم فراست آیبا بیاد میا ورید 
که آن مر ۵ چکاره نود با کجا زند گی 
میکرد ؟ 

چ ‏ آهان تابلور من دیگر چیزی 
نميدانم و این انگنتری هم مسال من 
نیست و دیگر علافه‌ای هم بشنیدن 
سر گذشت آن بدارم 9 

هنری انگشتری را بخانه برد و آنچه 
را که براو گذشته بود برای ک‌ارول 
شرح داد . 

مب من ازاسن انگفتری خسته شدم 
نمیدانم باآن چکار کنم. 

کارول به‌آرامی گفت : میتوانی آنرا 
بفروشی. 

سب نه‌نه 

ب خوب پس آنرا به‌اداره پلیس ببر. 

نه من دیگر نمپتوانم ‏ کارول 
تو آنر) به‌اداره پلیس ببر. 

کارول انگشتری را برداشت تاباداره 
پلیس ببرد در خیابان وبترین يك‌مغازه 
جواهرفروشی توجه او را جلب کرد 


او انگشتری های پشت وبترین را بادقت 
نگاه کرد چند بافوت کوچك‌پشت‌وبترین 


کیهان بچه‌ها 





قرار داشت او باخود اندیشيد » من 
میتوانم انگشتری‌مان را هیینجابفروشم. 
هم از دردسرش خلاص می‌شویم هم‌پبول 
ازم را برای خرید خانه بدست خواهیم 
آورد و هنری دیگر مجبور نخواهدبود 
زباد کار کند. او چهره خودشرا در 
شبشه ویترین مغازه دید و چشمهای 
خودش خیره شد : اما هنری چه» اوچه 
خواهد کرد. عصبانی خواهد شد اس 
در عوض من مانع کار کردن طاقنب 
فرسای او خواهم شد میتوانیم تابستان 
اسال بکنار دربا برويم و ری 
اسر احت کنيم او بدر مغازه خبر شد, 
در باز بود او برای چند لحظه ازجایش 
تکان نخورد عاقبت به میل خود غلبه 
کرد و سوی اداره پلیس بر اه افتاد 
اما نه خبلی سرعت دوبا ببه‌بار ایستاد و 
بهعتّب نگاه کرد اما عاقت باهایش اورا 
باداره پلیس بر دند. 

او را پیات اطاق راهنمائی کر دند بات 
افسر پلیس باخوشروئی او را دعسوت 
هنشبتن کرد کارول جربانرا برایافسر 
شرح داد و انگشتری را به‌او نشان داد 
افسر پلیس بادقت انگشتری را نگاه کرد 
و سس درحالیکه اطاق را ترك مبکرد 
از کارول خواست که چند دقیقه مننظر 
او بماند . بعداز مدتی او باچند ورق 
کاغذ و يك پرونده باطاق بر گشت وبه 


سال هفدهم 


کاغذها نگاه کرد و دوباره انگشتری را 
بررسی نمود عاقبت روبه کارول کرد و 
گفت : 

خانم اپلور شما کار بسیار خوبی 
کردی دکه این انگشتریر اابنجا آوردیداین 
انگشتری دزدیده شه بود و هیچکس 
نتوانست آنرا پیدا کند. 

کارول باتعجب پرسید : چی ؟ دزدیده 
شبه بود ؟ 

بله صاحب ابن انکشتری بسوه 
پیر و ثروتمنسی است که در لندن‌زندگی 
میکند او از دیدن اپن‌انگشتری خوشحال 
خواهد شد . ممکن است این انگشتری‌را 
بمن سپارید . 
کارول جواب داد : اوه البته آقای 
پلیس این انگثتری تابحال برای سا 
دردسر های زبادی داشته است. 

کارول حالا بهفکر هنری افتاد او 
هیچوفت درصدفروش انگشتری‌بر نیامده 
بود اما من نزديك بود که به‌داخل 


مغازه جواهرفروشی بروم هنری تقریبا 


هميشه ببشتر از من میدانك .... 

افسر پلیس رشته افکار او را قطع 
کرد و گفت حالا باید ما مردی را پیدا 
کنیم که سگ بلورین را ساخته است او 
بابد کسی باشد که انگشتری را دزدیده 
است. 


کارول جواب داد : ممکن است او 


مرده باشد» پدر خانم فراست میز را از 
کسی خربده بود که در يك تصادف 
اتومبیل کشته شله است او اسش را 
بخاطر نمی‌آورد اما میداند که او مرده 


است . 


بله سال پیش در جاده‌لندن‌اتومبیل 
او بابك دبوار تصادف کرد, 

ب اوه بسیار خوب است این موضوع 
بما كمك خواهد کرد و ما می‌توانیم 
صاحب آن انومبیل را بیدا کنیم حالا 
خانم ابلور بخانه بروید و کارها را 
من بسپارید من انگشتری رابلندن‌خواهم 
فرستاد و پلیس آنجا آنرا به خانم 
لیپتون باز خواهد داد او خبلی‌خوشحال 
خواهد شد برای تمام دردسرهائی که 
برای ایسن انگشتری تابحال متحمل 
شده‌اید متاسفم . شما پیش‌ازاین دردسری 
نخو اهبد داشت. 

کارول از افسر پلیس تشکر کرد و 
بخانه رفت. هنری از شنبدن این خبرها 
خیلی خوشحال شد و گفت حالا قضیه 
انگشتری پپایان رسید » کارول عزیزم 
متشکرم. 

کارول با تاسف گفت : ما خانه را 
نخریده‌ايم او بمیز نگاهی انداخت‌وشکر 
بافوتها افناد هنری مشغول کار برروی 
چند تشه بز رک بود . او گفت: 

وقتی من این کار را تمام کنم که 
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پس‌انداز ما کمی اضافه خواهدشدآنوقت 
ما فقط دویست بوند دیگر احتیاج 
خو اهيم داشت. 

پنج روز بعد همان افسر پلیس به‌خانه 
آنها آمد هنری در خانه نبود و کارول 
آن‌را بداخل دعوت کرد. 

خانم تابلور برایتان خبرهاشی 
آورده‌ام درباره آن انگشتری همانطو ر 
که گفته بودم متعلق بخانم لیپتون بود 
که سر انجام به‌صاحبش هم رسید. 

س بله خانم لیپتون خیلی خوشصال 
شده است او نامه تشکر آمیژی بر ای‌شما 
خواهد نوشت بلس لندن نبز از شما 
بینهایت سپاسگزار شده است‌آنها بخاطر 
ابن انگشتری زحمات زبادی متحمل 
شدند. ماهها بدنبال سارق آن می گشتند 
صاحب آن اتومبیل که در جاده لندن 
تصادف کرده بود . او انگشتری را در 
شکم آن سک بلورین گذاشته بود ودر 
آن میز پنهان کرده بود تا سر فرصت 
آثر) بفروشد اما م رگ به‌او مهلت نداد. 

کارول بآرامی گفت : منهم خیلی 
خوشحالم. 

ب غیر از ما و پلیس تندن و خانم 
لییتون » در لندن مردی است که از بیدا 
شدن انگشتری بیش از همه ماخوشحال 
شده آست. 

کارول باتعجب پرسید : بك مرد ؟ 

بله » پلیس لندن بجرم سرقت 
انگشتر او را دستگیر کرده بود وبارها 
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او را مورد بازبرسی قرار داده بودنداو 
دزد نبود اما آنها حالا این موضوع را 
میدانند زیر! شما انگشتری را بافتید 
قبل‌ازاین جربان این‌مرد دوران‌ناگواری 
را میگذرانید حالا او آزاد شنه است و 
پلیس از او معذرت خواسته است. 

کارول دوباره گفت : من خیلی 
خوشحالم . 

شما بخیلی. از مردم كمك کرده‌اید 
خانم تابلور اما بك موضوع دیگر خانم 
لبیتون برای شما وشوهتان دویست 
بوند خواهد فر ستاد. 

کارول بانعجب فرباد زد : دوپست 
بوند ! این بول خیلی زباد است. چرا 
ابنهمه بول را برای ما میفرستد ۲ 

ب شما انگشتری او را پیدا کردید و 
او ببوه‌زن بسیار رو تمندی است شوهر 
او این انگشتری را بهنگام عروسی به‌او 
هدیه داده بود و دوسال پیش: او فوت 
کرده ود وقنی که انگشتری دزدیده شد 
او خیلی اراحت شد زیرا او شوهرش 
را خیلی دوست داشت و این انگشتری 
بادگار شوهرش بود او این دویست‌پوند 
را برای بابنده مژدگانی معین کرده بود 
و شما آنرا بافتید. 

کارول بفکر هنری افناد او حنسا 
درجاتی سخت‌مشغول کار است و بعد گفت: 

ممکن است خانم لییتون اين بول 
را بحساب بانکی هنری برپزد ؟ 

ساو البنه خانم تابلور ما به ایشان 


اطلاع خواهيم داد که ابنکار را بکنند. 
کارول پلیس را تادم در بدرقه کرد.او 
دیگر زن خوشبختی بود. 

وقتی هنری بخانه آمد خسته بنظر 
میرسید اما کارول چیزی زاین جربان 
به‌او نگفت چند روز بعد هنری ازبانك 
نامه‌ای دریافت کرد : 

س نمی‌فهمم ابن چیست ؟ دو ست‌پوند 
به‌مو جودی من در بانك اضافه شده‌است. 

کارول لبخندی زد و چیزی نگفت. 
هنری نگاهی بچهره کارول کرد و 
گفت ‏ 

ب شیطان کوچولو نو میدانی این 
بولها از کجا آمده‌اند ! زودباش جربان 


"را تعریف کن. 


کارول موضوع مزد کانی خانم‌لیپتون 
و آمدن افسر پلیس و بثیه جریانات‌را 
برای هنري شرح داد هسری خیلسی 
خوشحال شد . 

مب عزیزم کارول ما ماه دیگر همه 
بول خانه را خواهيم داد بابول خودمان 
بولی که برای آن زحمت کشیده‌ایم. 

ب بله هنری حالا تو دیگر باید از 
خیلی کارهای خسته کننده‌ات دست 
بکثی من این چینهانی را که روی 
صورت تو بیدا شده است دوست ندارم. 

اما وقتی کارول صحبت میکرد 
بعضی از این چینها از صورت هنری 
محو می‌شدند . بابان 


کبهان بچه‌ها 
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وفتی شما چیزی مبخوانید » به علامتها و نشان‌هائی 
نگاه می‌کنید که"دلالت برمعنی‌هائی دارند ؛ و شبا آن 
معنی‌ها را بر حسب نجر به‌هانی که داربد درمی‌بایید. 

برای مثال : 
ب‌علامتهانی می‌افتد و معنی آنها را می‌فهمید. 

گردش براست برای وسیله‌های نقلیه آزاد است» با 
گردش بچپ ممنوع است. 

پیاده‌ها از اینجا که خط کشی است می‌توانند از عرض 
خیابان بگذرند. چراغ برای عابر پیاده قرمز است بعنی حق 
عبور از خیابان را ندارد . چراغ سبز میشود بعنی عبور 
پیاده مجاز است ؛ در عوض وسبله‌های ثلیه باید بابستند, 
اینجا پیمارستان است » بوق نزنید» و هزارها علامتها 
و نشانه‌های دیگر که هربك دلالت برمعنی خاصی دارد. 
اما معمولا وقتی ما خواندن میگوئيم که بخواهيم 


نوشته‌ای را خواه دستی باشد با چایی بخوانيم. برای خواندن 


این نو شته‌ها باید آنها را باد گر فنه باشیم. برای باد گرفتن 
آنها اول باید نشانه‌هاتئی را که هر لك دلالت بر معنی‌هانی 
دارد باد گرفته باشيم کلمه دارای معنی است و از حرفها 
تر کیب شده . شکل حر فعا باهم اختلاف دارد ؛ باو جود این 
ما باتجر به‌هائی که داریم آنها را می‌شناسيم و می‌نوانيم باهم 
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ور و 


تا تست اف سط ‏ ی هي ۹ هلا ع فد کز ۷ ۳ ۱۳ ۲ .۱ روم «< 


دارید از خیابان م ی گذربسد » چشمتان 










چطور ميخوانيم ! 


ا ۱۳ ار 
۱ 1 2 حر کت دشیم 4 یارتیو ی 


۰ 
۳/۰ 


نر کیب کنیم و کلمه را سازيم . مثلا کلمه کتاب از چهار 
نشانه درست شده که وفتی باهم تر کیب شدند برای ما معنی 
مخصوصی دارد که با مداد که آنهم از چهار شکل و نشانه 
درست شده در دهن ما فرق می‌کند شکل نوشته مداد و کتاب 
برای ما معنی دارد چرا که از پیش درباره آن تجربه داریم 
اما برای آدم بپسواد پا پرای کسی که زبان مارا نمی‌داند هیچ 
معنی ندارد چونکه او در این‌باره نجر به‌ای ندارد. 

برای بادگرفتن از فدیم روشهای مختلفی بوده یکی 
آن بوده که حرفهای الفبا را بترتیب باد میگرفته‌اند و بعد 
آنها را دوبردو تر کیب می‌کردند و بعد سه‌باسه و بعد کلمه 
میساختند . . البنه اول کلمه‌های دو حرفی و بعد سه حرف . 
مثل : با » بو » بی. باب ماما. دارا » آذر و بعد عبارن‌باحمله 
می‌ساختند مثل بابا به‌دار) نان داد. 

روش دیگر اشستکه کلمه را نطو ر ک تهر افقی 
می‌گیریم و بعد آثرا تقسیم مي‌کنيم و هرقست را به‌حرفها 
نجزبه میکنیم و بعد دوباره آنها را تر کیب می‌کنيم بطور 
مثال مداد : دوبخش است م ب داد و پس از تجزبه حرف و 
صدا و ت کیب آن کلمه را بطور کامل ادا میکنيم . درابنجا 
هم اول کلمه‌های دوحرفی بعد سه و بعد پپشتر و بعد عبارتها 
و جمله‌ها . 

اما ما وقتی برای خواندن حاضریم که بتوانیم شکل 
کلمه را بشناسيم و معنی مر بوط بانر! بخاطر بیاوریم‌وم‌عنی‌ها 
را در ذهن هم ارتباط دهیم. موقع خواندن چشمان را از 
راست بچپ (برای اه سا کت الکو 
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کارگران کشتی ماهیگیری فیووالدا برعلیه. فرمانده خودرای 
و سختکیر خود شورش‌وخشتناکی. کرده‌اند.سردسته شورشیان 






5 ی ِ : ۳ ۳ ۵ ی 
نه ؛ ولشان کنید ! آنها حالا درحکم مسافرند!. اینکار غیرانساتی‌است ! این‌سرزمینها ت_ من 


فرمانده کشتی منم و هرچه بکویم باید عمل 
شود! همینکه بيك خشکی رسیدیم بامقداری 
غذا درساحل رهایشان مي‌کنيم [ . " 


وحشی و بی‌سکنه است. اتسار برنمی‌آید 1 
حیوانات وحشی و مردم بومی میشویم" | کازترا: 





۱۸ 








بان نیب جان و آلیسن کلایتون را در يك ساحل رهاکردند» 
کستی دورو منت و آنان بادلی بر از غم واندوه بان 








پس از يك ماه با رنج و زحمت فراوان از کنده‌های درخث» 
کلبه کوچکی ساخنند که تا اندازه‌ای آنهارا محافظت میکرد 
شبها صدای زوزه و غرش حیوانات وحشی خوابرا برآنان 
حرام کرده بود و کمکم سلامتی خود را از دست می‌دادند 






س از بدنیاً آوردن يك بسر وضع آلیس تغییر کرد. و یکسال 
بعد نیمه‌شب آرام و بی‌صدا از دنیا رفت. حند ساعت نعد 
جان از خواب بیدار شد و فهمید که زنش مرده است. 


میمونها که در. آن 9 















و اره کلبه‌شد, 
آماده حمله بود! 
حان کلایتون 

از خواب بیدار 
شد و ناتهان 
خودرا درمقابل 
يك هیوان 

و حشتناك دند..: 











مشت‌زنی ابر ان بنام جام کبهان 
ورزشی انجام بافت و در نتیجه 
بازده نفر برای شرکت در 
فسانته‌های, هرمانی_جاع آسیا 
انتخاب شتلنن. 

دراین دوره ۸" هشت زن 
بر گزیده از تهرآن‌وشهر ستانها 
عصوبت داشتشد و س از 
چهار روز مبارزه این اراد 
متام هر مانی سیدند, 

۸ کبلو : فاسم سلمسدانیت 
۱ کلو هاشم شهی‌دی ب 
۶4 کیلو : داود بلانش ب 
۷ کبلو : جبار < تب ۷۱۰ کیله : حسین اعسماضل بس : هامیارسو مبان س ۱ تبلو نیال : عبداثر ضا اندو اد. 
۵ر ۳ کبلو : فرشیداند متامی ٩۱۷‏ کبلو : علی دحری سه ۱۷۱ الن لبم اوابل اردیبهشت‌ماه‌جهت شر کت در مساشات 


سم بو 


کیلو : محمد آذرحزیسن ۷۵۰ کیلو : آقارضایی - ۸۱ فهرمانی مشت‌زنی آسیا عسازم بانکو 2 7 ( باینخت‌تابلند) میشود 
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مسابثات والیبال قهرمانی 
دوره اول و دوم آموزشگاههای 
دختران نهران باشر کت‌تیمهای 
گز بده نواصی هندهگانه 
آموزش و پرورش انجام شد 
و طی آن در دوره‌اول تیمهای 
رضاشاه کنر » بوران‌دخت و 


رابعه :ام های اول 8 سو مر | 
ددست آوردند و در دوره دوم 


الک ان 23 


3 
‌ 
ت_ 
ح‌ِِ 


بازیکنان نیم والتبال دوره‌دوم‌دییر ستان بوراندخت فهر مان موزشگاههای دختر ان نهر ان 


٩۰ » || لها‎ 





۱ ُ 0 
افقفار زوحان نیمهای پوراندخت » برتو و 
ادیپ اول نا سوم شدند. 


ایستاده از چپ به راست: خانم‌شهناز ترابی (مربی) ملك‌عجرشاوی 
سیمین بافی » فرشته ارشاوی» - جمیله وگ و مهس قدیمی. 
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ما له سح فان اک و2۱۹۶ امد اه زاگ 0 ی 


کیهان بچه‌ها 
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تیم فوتبال محلسی امیسدپرسپولیس‌تهران در دو مسابته 
دوستانه که بان‌های راد و افسر نازی اناد بر کزار کرد 
به‌تالیب بانتایج سرا وهبرب پتروز شلد 
خان‌نازی » جعفر فراموشی .هاشم نجفی » امسر شمس و 
محمود کاوه وارد دروازه نبم«راد» کردند . در مسادته 
دیگری که تیم امیدپرسپولیس بانیم سعدی شهرری بر گزار 





کرد » باننیجه يك‌بر بك‌مساوی شد. 

در عکس بازیضان تیسمفوتبال امبد پر سو لیس آیستاده 
از راست بهچب هاشم نجفی» حسن سلمانی 1 مر نضی افشار 
( کاییتن) : حمید بانکی» امیر شمسی » رضا شاداب و محمد 
باقر صرفان (مسربی وسرپرست) , نشسته از راست : 
مهدی گودرزی » علیرضاافشردوی » فربدون سپانلو » 
حسین فابيك وجعفر فر آموشی. 


تبم د99میدانی آبر آن فاتحانه باز گست 


تیم پنج نفری دوومیدانی ایران که برای شر کت در 
دراین مسابثات ثیمهای ارتش » پلیس » دانشگاه‌ها و 
قهرمانان تیم ملی پاکستان شرکت داشتند که پیروزبهای 






+ متر : رضا انتظاری با رمع ثانیه قهرمان شد. 
برش سه تام : احسان‌الله پارسا با ۰ هتر حأئز 


پرتاب دیسك : حسین برفچی با ۰«رعع متر رنبه اول 
رو احراز اک 
پرش طول : آشورپلثی ی + هر هر چهاره لیا 
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لطفا اين داستان را بترتیب شماره بخوانید 
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7 مرو تک ورا 
سم ما یساس وس و ,تلو 
اسلا یداب رو . 
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3 شماره 6۲۰۱۱ 




















۲ موم و الردن ل‌رازوزی شا ی دسر وارن‌سما ره 

۰ بدلن" سم خی ی ۰ مک مح * با 
ی 7 و مت کا زورره 0 
۱ : رورا راز ۰ اج کردم 
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گوسفند حاده 


نزرعه‌دار جاکسن در وبلز گوسفندی داشت که 
می‌توانست بلندتر از هم‌جنسان خود ببرد. 
مزرعه‌دار هر قدر دیوار اطر اف محلی را که 
گوسفندان در آن چرا م یکردند بلندتر می‌ساخت» باز این 
گوسفند عجیب از روی آن می‌پرید و بطرف آشپزخانه 
می‌رفت و مزاحمت‌هائی را فراهم می‌ساخت. وقتی گوسفند 
مزرعادار را در آشیزخانه می‌دید داخل ميشد از روی میز 
آشپزخانه می‌پربد و وقتی بااعتراض مزرع‌دار روبرو میشد 
همه چیز را هم می‌ربخت و فرار می کرد. 
بارها اتفاق می‌افناد که هنگام پربدن از روی میز 
ب‌ظرف کره‌گیری که روی مبز قرار داشت برخورد میکرد 
و باپشی‌های آلوده شده به کره و شیر از آئپزخانه خارج 
میشد. یت روز وقتی همین انفاق افناد » مز رعه‌دار بشدت 
خشمگین شد و از جای خود بلند شد و قیچی پشم‌چینی را 
برداشت و باآنکه فصل مناسی برای پشم‌چینی نبود » همه 
پشم‌های گوسفند جسور را ازته چید و روبه گوسفند کرد و 
گفت : این بتو درس خوبی خواهد داد و دیگر هر گز جران 
نخواهی کرد که روی میز آئپزخانه بپری و همه چیز را 
بهم بریزی . 


گوسفند بیچاره تنش لرزید و از سرما خودش را جمع 
کرد و بگوشه‌ای خزید و از اینکه پشی‌های خود را ازدست 
داده است خیلی متاسف شد. ۱ 

مزرعه‌دار پشم‌های آلوده به‌شیر و کره را جمع و آنها 
را مچاله کرد و روی میز آشیزخانه گذاشت. او سپس‌به‌اطاق 
خواب رفت و جربان را برای همسرش تعریف کرد و به‌او 
گفت که متداری پشم روی میز هست و او می‌تواند چیزی 
که میخو اهد باآنها بافد . 

در طول شب وقتی که مزرع‌دار و همسرش در خواب 
عمیئی فرورفته بودند » اتفاقات خنده‌داری در آشیزخانه 
روی داد » در تمام ساعات شب » کر کر خنده و گاهی سم 





۳ 






عرولند از مخلوط پشم » شیر و کره بلند بود. صبح قر دا 
همه کره‌ها و شیرها محو شده بودند و پشم خالص و پاككٌ 


شه و تمیز روی میز قرار داشت. همسر مزرعه‌دار وقتی 


از بستر برخاست و داخل آشیزخانه شد و بش‌های تمیز و 
شفاف را دید باخوشحالی زیر لب گفت : «هی» هو ! چه 
پشی‌های نرم و لطیفی!» او سپس بدون آنکه به‌پشم‌ها دست 
بزند » چکمه‌های لاستیکی خود را ببا کرد و رفت تا صبح 
زود و پیش از آنکه آفتاب بالا پیاید گ‌اوها را بدوشد. 
او با چکمه‌ها که دیگر تا هنگام رفتن به‌بستر در شب آنهارا 
از با درنمی‌آورد بسمت طوبله رفت. 

وقتی همسر مزرعه‌دار به‌طو بله زسید گاو ها را صدازد: 
«دیزی » میلی » بارسلی و وکی» گاوها به‌تر تیب بط ر فش 
آمدند و بیرون طوبله جلوش صف کشیدند و آماده‌ایستادند 
تا دوشبده شوند . گاوها هنگام دوشیده شدن » هر گز ناراحتی 
بوجود نمی آوردند. او به‌راحتی گاوها را دوشید و ظرفیهای 
ثبر را برداشت تا بهآنپزخانه برگردد ولی نفهمید چطور و 
چگونه پشم‌ها ریسیده شه بودند و جلوی پايش سبز شدند 
و بپایش گیر کردند و اورا محکم بزمین زدند و شیرها هم 
پخش زمین شدند. زن بیچاره که بطور غم‌انگیزی ذقش‌زمین 
شبه بود » سرش را بالا گرفت و گاوها مودبانه سرهای 
خود را بسمت دیگر چرخاندند تا همسر مزرعهدار بیش‌از 
این خجلن‌زده شود. 

همسر مزرعه‌دار باخشم از جای خود بلند شد وبطرف 


کیهان بچه‌ها 











ساختمان رفت و وارد اظاق خواب هسرش شد. مزرعه‌دار 
هنوز در,خواب بود. زن یکی از چکمه‌ها را از پای خود 
بیرون آورد و آنرا محکم به‌نختخواب زد و فرباد کشید: 
«اين چه شوخی احهتانه‌ای بود که نله برای من گذاشتی!؟ 


حالا امروز نه‌شبر داریچ و نه کره و ماست.» زن بیچاره این 
را گفت و از اطاق بیرون رفت. مزرعه‌دار که خواش خبلی . 


سنگین بودا ازاینْ سروصداها » اصلا بیدار نشد ولی اوهم 
تقصیری نداشت» ابن بشم‌ها بودند که بر ای همسر مزرعه‌دار 
دام گذاشته. بودند. 

پیش از ظهر همان روز » وقتی خشم همسر مزرع‌دار 
فرو نشست » بشم رسیده شبه را برداشت و تصمیم گرفت 
تا جوراب شوهرش را باآنها رفو کند. او نمی‌دانست کسه 
این همان بشمی است که شوهرش از آن گوسفند جسورچیده 
و با خودش را زمین زده است. بهرجهت او باهمین بشم 
ربسیده شده » یکی از جورابهای شوهرش را که سور اخ‌شده 
نود رفو کرد . اما او سختی این کار را کرد زبر) هنگام 
رف وکردن مثل این بود که کسی سرنخ پشمی را می کشد و 
زن بیچاره مجبور شد آنرا با دندان محکم نگهدارد تابتواند 
کار تعمیر جوراب را باخر برساند.هزرعه‌دار خیلی‌خوشحال 
شد که همسرش از بشم گوسنند فضول استفاده مناسی کرده 
و جوراب سوراخ شده‌اش را رفو کرده است. 

صبح روز بعد اوزودثر از همبنه از خواب بب‌دار 
شد و جوراب ازه را پوشبد و چکمه‌هارا ببا کرد وسوت‌زنان 
و خوشحال از اطاق خارج شد تا در دوشیدن شیر و دیگر 
کار ها به‌همسرش کمت کند. ۱ 

ولی خبلی عجیب بود. يك پاش بنظر می‌رسید که 
سبك‌ثر شبه است. بائی که جوراب رفو شیه را پوشیده بود 





سعی م ی کرد قا بلند شود. مزرعه‌دار که نتوانست تعادل‌خودرا 
نگهدارد به‌زمین خوره و فربادی از درد کشید : (ووپ!» 
همینکه مرد بیچاره روی زمین پخش شد ء پائی که سبك‌تر 


۶ + 


بنظر می‌رسید بهوا بلند شد. وضع لحظه بلحظه بدتر میشد. 
مزرعهدار فرباد کشید واز همسرش خواست تا نرد او برود 
و به‌او کمت کند. 

وقتی مزرعه‌دار همسرش را دید فراد زد و گفت: 
«زود این جوراب را از بای من در آور و گرنه هر لحظه 
ممکن است مرا بدنبال خود بمیان ابرها بکشد!» 

زن گاوها را رها کرد و بظرف شوهرش دوید. او 
روی پای شوهرش نشست و سعی کرد تا بای اورا نگهدارد. 
ولی خبلی زود احساس کردکه وزن او هم کافی نبست. 
مزرعه‌دار فریاد زد : «پوتین را بیرون بیاور و بگ‌ذار 
جوراب بیرواز در آبد!» همسر مزرعه‌دار با لاش فر اوان 
بوتين را از بای همسرش در آورد و خواست که جورابرا 
نیز ببرون بکشد ولی اگهان «ووش!» جوراب پرید وبمیان 
ابرها پرواز کرد و یکسر بطرف محوطه گوسنندها رفت. 

مز رعه‌دار فرباد زد : «جسوراب را بگیر ‏ او بایشم 
خوبی رفو شده است ! مگذار آن از چنگمان خارج شود.» 
مزرعه‌دار و همسرش هردو بدنبال چوراب براه افنادند.وفنی 
که آن‌دو به‌محوطه گوسفندها رسیدند » اثری از جوراب 
ندیدند ولي گوسفند عجیب پوثش پشمی خود را دوباره 
ب‌دست آورده بود, 

همسر مزرعهدار وقتی اين وضع را دید آهسته زیرلب 
گفت: «او بابد يك گوسفند جادو باشد.» گوسفند شبطان؛ 
بع‌بعی کرد ولی فتط يك پرش کواه کرد وجست‌وخیز کنان 
درمیان دیگر گوسفندها ناپدید شد. 
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این موش کوچك چه میکند ؟ اگسر 
جاهای نقطه‌دار را سپاه کنید می‌فهمید. 
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| مرا میگویند » بوبوب 
| همین حالا برابت ۰ 
"| يك غذای خوب 





ژباد حرف نزن ! 
من باکومك این کتاب " 
میخواهم برایت غذای 
- لذیذ درست نم ! 


بیفایده است ؛ این دفعه دیکر خودم را باختیار 
نبوغ تو نخواهم گذاشت ! 
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اسب قهر مان 


خواندید : مردی که در توفان‌ویرف کسر افناده سود نجسات 
بیدا کرد و اسب وی نیز که‌بسختی حالش ناجور شده بود و 
خطر از بین رفتنش میرفت نجان‌یافت اسب خیلی ضعیف و مردنی 
شده بود ولی باتوجهی که بچه‌هادر منزل به او کردند » کسم‌کم 


حاضر بود و نسه بچه‌هصا دلشان‌میخواست که اسب نازنینشان را 
از دست بدهند . دکنری‌به‌دهکدهآنها وارد شد > وبچه‌هابابچه‌های 
دکتر دفوست شد ناد وقرارگذاشتنه باهم مسایقه اسپ‌سواری تاه تا 
پس از انجام مسابقه یدبار برای‌گردش بکوهستان رفتيم در موقفشع 
برگشتن اسب صدمه بسیار خوردو بیمار در طویله افناد .... 





به‌همدیگر گفتیم. آه ببین‌چوباری چطور نفس‌می کشد. 
نفسش درست درنمی‌آید. آبا او دوباره بیمار شله است ؟ 
آه گناه‌بز رگ ی کر دنم. گنادما قابل بخشایش نیست. 

چوباری را هرطور بود به‌خانه آوردیم. اما حالش‌بدتر 
شد. او در خانه دراز کشیده بود و علف نمی‌خورد. باغم‌و 
اندوه به‌او گفتیم : چوباری باز چه بلائی به‌سرت آمسده 
است ؟ امیدو اریم دوباره بیمار نوی ! خیلی ناراحت بودیم. 
نمي‌دانستيم بابد چکار کنیم. باخود گفتیم ممکن است تاشب 
حالش بهتر شود. سونبا نزد مامان و بابا رفت. مامان و بایا 
هردو عصبانی بودند و حوصله نداشتند. سونبا به‌آنان گفت: 
مثل اینکه چوباری مریض شه است. باید اورا چکار کنیم. 

بابا و مامان با ناراحتی فریاد زدند: 

چرا نم یگذاری راحت باشیم. برو دنبال کارت حوصله 
نداریم. چرا نمیروی. برو برو » سونیا ناراحت بر گشت. 

چوباری تا نزديك غروب همانجا دراز کشیده بود و 
هیچ تکان نمی‌خورد. يك پتو روش انداختيم کمی آب 


نیم گرم برايش بردم آب نيم‌گرم را بامیل خورد. مثداری . 


علف جلوش ريختیم او لب بهعلف‌ها نزد. 

شب ناراحت و بر شان خواییدیم. فردا صبح هنگام 
سپیده‌دم من و سونیا از خواب بلند شدیم و با پای پیاده 
به سوی شهر ح ر کت کردیم. از دهکده ما تا شهر راه‌درازی 
بود هوا بی‌اندازه سرد بود. صورت های ما از شدت سرسا 
قرمز شده ودانه‌های‌برف بهاپروهاو مژه‌های‌ما چسبیده بودند. 
نو لك انگشتان ما از سرما می‌سوخت و به‌سختی درد گر فته 
بود. اما ما نه سرما را مي‌فهميديم ونه خسنگی را. فقط 
هفکر نجات چوباری بودیم. ساکت و خاموش راه می‌رفتيم 
حتی حوصله نداشتیم باهم حرف بزنیم. باسرعت حسرکت 


م یکرديم و برف‌ها زیر پای ما قرچ‌وقرج صدا میکردند. 
جز صدای قرج قرچ برف‌ها صدای دیگری شنیده نمی‌شد. 
سرانجام ب#ثهر رسیدیم. چرا به‌ثهر آمده بودیم ؟ آنجا 
چکار داشتيم ۲ 

بدرم دوستی داش تکه داميزشك‌بود. خانه‌این دامیز شك 
در شهر بود. ما ب‌شهر آمده بودیم که سراغ این دکتسر 
دامپزشك برویم و از او کمك بخواهیم. ۱ 


قسمت : هم و بایان داستان 
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نو د سافت. بدرشان خسواست‌اسب را ازآئها بگیرد ولی نه‌اسب . 














بکسر به‌خانه دامپزشك رفنیم. خوشخنانه او خانه بود. 
دکتر مقابل سماور نشسته و يك بشقاب نان شیرمال تازه و 
مقداری سرثیر جلوش بود. دکتر آن روز خبلی شاد و 
سرحال بود. تا چشمش ما افتاد فرباد زد: 

آهای بچه‌ها کجا بودید ؟ پپائید صبحانه بخورید. 

گفتيم : متشکریم. ما برای خوردن صبحانه اینجا 
نبامده)نم. 

غمگین و ناراحت جلوتر رفتیم و کنار دبوار اپستادیم. 

اطاق دکتر خبلی گرم بود. اما من به شدت‌می‌لرزیدم. 

دکثر گفت : بچه‌ها چه خبر شبه است ؟ به‌نظرم‌پیشامدی 
شده باشد , 

آپا بابا و مامان حالشان خوب است ؟ هردوسالمند ؟ 

گفتیم بله آن‌ها سالمند اما چوباری سخت مریض‌است. 

دکتر بالحن مخصوصی گفت: پس اینطور ! خوب او 
چه مرضی دارد ؟ 

ما هرچه را دیده بودیم برايش تعریف کردیم و به‌او 
گفتيم که : چوباری از جا بلند نمی‌شود. چیزی‌نمی‌خورد. 
او دوسال پیش سه روز تمام در پرتگاه میان بر فهاویخ‌ها 
گذرانده و یکی از ریه‌های خود را از دست داده است. او 
حالا فتط يت ره دارد. 

مد ام یی ی رو 23 
آمدید. شاید من بتوانم او ,را معالجه کنم شما به‌خانه‌نان 
ب رگردید. من قول می‌دهم که بعداز ظهر به‌خانه شما بیایم 
و چوباری را ببینم, 

ما با ناراحتی گفتیم : چی ؟ بعداز ظهر ؟ اما اگر حالا 
بیائید شابد بهتر است. آیا نمی‌توانید همین حالا بیائید؟ 
پدرومادر ما درخانه مشغول گفتکو و دعوا هتند. آنان 
فرصت ندارند که لحظه‌ای به‌این اسب بخت بر گشته بر سند. 
چوباری بیمار است و گوشه‌ای افتاده است مامان و بابا حتی 
نگاهی هم به‌او نم یکنند. این اسب ببچاره ممکن است‌باسختی 
بمیر ۵ ۰... 
سوئیا دسنش را به‌طرف من دراز کرد و گفت: 
دستمالت رابمن بله . 
من دستم را در جیبم کردم و گفتم: 
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من‌هم فراموش کرده‌ام دستمالم را بردارم. 

آنوقت سوئیا پینی خود را باپشت دست پالك کرد و با 
بی‌قبدی به‌دکتر گفت : 

آه در هوای بهاین سردی چرا ابنقدر مکس در خانه 
شما هست ؟ 

دکتر نگاهی به‌او کرد و خندید و گفت: 

خبلی خوب برویم. همین حالا می‌رویم. لازم نیست گربه 

کنی. مس 

دکتر فهمید که سونیا انتدر ناراحت است که چشمانش 
خیره شده و روشنی‌های کوچکی را می‌پیند و خیال‌م ی کند 
مکس است. 

وقنی فهمیدیم دکتر با ما به‌خانه می‌آبد خوشحال‌شدیم. 

دکتر به‌زنش گفت : 

برای این مهمان‌های کوچولو چای بریز. من می‌روم 
چکمه‌هايم را می‌پوشم و اساب‌های خود را بر می‌دارم. 

ما پشت میز نشستیم. دکنر پیوسته حرف می‌زدوشوخی 
مه یکرد. او پس از لحظه‌ای گفت : بچه‌ها من حاضر شدم. 
پلند شوید برویم. 

د کنر سپس پرسید : 

خوب بچه‌ها شما با چه وسیله‌ای اپنجا آمدید؟ بااسب 
با با ارایه ٩‏ ۱ 

گفتیم : نه بااسب و نه با ارابه بلکه با پای پیاده . 
صبح زود . ساعت پنج با پای پیاده از خانه حر کت کردیم. 
وقتی ح رکت کردیم همه خواب بودند. 

دکتر بانعجب پرسید: 

چطور ؟ چه گفتید ؟ بباده ؟ از درباچه تا ابنجا ؟ 


دراین هوای سرد؟ چرا دروغ مي‌گوئید ٩‏ آن هم دروغ 





به‌اپن بزرگی, شوخی مي‌کنید اینطور نیست ؟ 

دکتر و زنش باتعجب نگاهی ب‌هم کردند. دکتر رفت 
و اسب را به کالسحه بست. 

ما چای خوردیم و از زن دکتر تشکر کردیم وباد کنر 
بهر آه افتادیم. 

در راه از د.کتر بر سبدیم : 

آبا شما خبلی از اسب‌های بیمار را معالجه کرده‌ابد؟ 

دکنر گفت : بلی. اسب‌های بیماری بودند که حالشان 
خیلی بد بود و بیماری سختی داشتند من به‌آسانی آن‌ها را 
معالجه کردم. 

از جواب د کنر بی‌اندازه خوشحال شدیم. 

کم کم دهکده از دور پیدا شد, طولی نکشید که نزديك 
خانه رسیدنم. 

وثتی از بل کوچك رد شدیم در خانه خود به‌خود 
باز شد. . 

ژولیا و ناناشا از صبح منتظر ما بودند. آنان از روی 
ابوان چشهشان به‌راه بوذ تا ببینند ما کی به‌خانه برم ی گردنم. 
آن‌ها وقتی ما را دیدند در را چهار طاق باز کر دنده با 
پکسر به‌طرف طوبله رفتیم. 

چوباری هنوز دراز کشیده بود. همان وضعی را داشت 
که صبح دیده بودم. 

دکتر بادفت مشغول معابنه چوباری شد. او خیلسی 
کوشید تا چوباری را بلند کرد. اما چوباری ننوانست روی 
پاهایش بایسند به‌زمین افتاد و شروع به‌نالیدن کرد. 

ناتافا وقتی این منظره را دید های‌های مشغول گریه 
کردن شد ما مات ومیهوت و پحندزنه چهارچشمی با د کنر 





۱ در آن و جود نداشت. 


| نگاه م یکردیم. 

دکتر گفت : بچه‌ها حال چوباری خبلی بد است. 
چوباری بیماری فلج گرفنه است. حالش خبلی خبلی خراب 
است. از دست من کاری ساخته یست» دیگر کار از و عد ۶ 
گذشته است. ابن اسب ممکن است دو باسه روز دیگر زنده 
بماند و درد و رنح بکشد. اگر او را دوست می‌داریدبه‌او 
رحیم کنید و بايك گلوله راختش کنید. درد گلوله يك انیه 
است . اما اگر این کار را نکنید دو روز تمام رنج می‌برد 
و درد م یکشد. آه چه بدیختی ی / 

دکتر سیس نکاهی ما کرد و گفت 

بچه‌ها ! چه‌تان شده است ؟ چرا # 4 .من نگاه 
می‌کنید ٩‏ پدرتان کجا آست 3. ۹ 

دکتر هطرف اطاق با و مات رفک اه نوی 
چوباری ماندیم. همه مات و مبهوت بودیم. هیچکدام‌جرات 
نم یکردیم حرفی بزنیم.حتی می‌ترسيديم به‌همدیگرنگاه کنیم. 

چو باری بعداز مدنی سرش را بلند کرد. اما ثنو انست 
سرش را بالا نگهدارد و سرش به‌زمین افتاد. 

من هجگاه این منظره دردن‌الك و اراحت کننده را 
فراموش نم ی‌کنم . عصر حال چوباری بدتر شد. او پی‌دربی 
ناله م یکرد. آنهم ناله‌های غم‌انگیز و دردنالك و سرش را 
به‌زمین می‌زد. 

ما با ناامیدی دور او می‌چر خبدیم اما کاری ازدستمان 
ساخته نبود. فردا صبح من و سونیا مدنی باهم صحبت کر دیم 

و پس از گفتگوی زیاد باهم هم‌عتیله شدیم و رعد بیس اغ 

پدرمان رفتیم. 


وقتی جلو بابا رسیدیم ایستادیم. می‌خواستيم حرف 
بزنيم اما, مثل ابنکه چیزی در گلوی ما گیر کرده بود. 
با ناراحتی وبه‌سختی توانستیم به‌او بگوئیم. 

جو باری رنج می کشد ۰۰ 

بدرم گفت.: من. خودم می‌دانم . دکتر بامن صحبت 
کرده است. بی‌جهت ناراحت و غمگین نباشید. بك لحظه 
پیشتر طول نمی کشد.پدرم بهاطاق‌خودرفت ودرصندوفچه‌اش 
را باز کرد و يك هفت‌تیر از آن بیرون آورد و به طرف 
طوبله رفت. 











به گوشه‌ای رفتیم و بعد صدائی بلند شد و .. 

سر سفره مامان از یایا بر سبد : 

پس بچه‌ها کجا هتند ؟ چرا نمی‌آبند غذانشان‌را 
بخو ر ند. ۱ 

بدرم گفت : آن‌ها را بحال خود بگذار. بگذار 
به‌حال خودشان باشند تاشب کسی بچه‌ها را در اطاق ودر 
حباط ندید. 

سرشب وفتی هوا تاريك شده بود. چهار دختر کوچك 
یکی پس از دیگری باچش‌های قرمز و اشکبار. با سکوت 
کامل از طوبله ببرون آمدند از واگ بر چوباری 
بابان 


۳ 


ما با عجله از چوباری خداحافظی کردم و هربك. 








مه ای 


تنها سینمائی که با نمایش فیلمهای مخصوص کودکان 


و نوحوانان و خانواده‌ها شهرت سزائی بافته است 
ابنك یکی از آثار ارزنده سیئما را عرضه مبکند . 

۱ 
9 


برنامه امروز فقط سینه‌موند. . * 


‌ 
ان[ 


يك‌آثر برارزش وصبحان آور که کودکان ونوحوانان و 


بزرگسالان بيك اندازه ازته‌اشای آن لذت خواهند برد. 


خلمیاز فرانوا تروقو 


تورکو 








باشزلت : راو تروگوه ان با رگول 


ی عستت ری 


یخش از کمبای دونانرا لته 





ار( 7/2/۱۱ نا 


اقتباس از سرگذشت حقیقی يك کودله وحشی که در 


مبان حبوانات نزرگدٌ شده وتوسط يكث دکتر 
دلسوز و شرافتمند به دنیای انسانها بازمیگردد . 


کیهان بچه‌ها 














2 









7 9 2 
ره ۹ 


مود 





افقی : ۱ معدن ‏ حیوانی است بسزرک و 
فوی‌هیکل و گوشتخوار که به‌عسل هم علاقه زبادی دارد . 
۳ - بالگ و پاکیزه . ۳ - ماده‌ای که زنبور عسل باآن 
خانه خود را می‌سازد. - نازك و کشید. ۵ جهان‌را 
گفته‌اند. » س اهلی شده . ۷ - شادی و خرمی. باب 
روشنانی - وسیله‌ای برای قطع درختان. 
عمودی : ۱ م از ابر فرو می‌ریزد . ۲ اندگ. 
۳ از حروف ندا 


متضاد دور . هب زیر کی و هوشیاری. ب - ايخته ت 
پروردگار . ۷ - طرف و جهت. . 


۸ تب از مصالح 
ساختمانی است. ۱ 





حل جدول شماره ۱ ب افقی: ۱ س تال س آشبانه ۰ ۲ واه 
آنی. ۳ م ناد - مو نا. )دون - اآندازه. ۵ آهك - امرت 
دم. 1 مس ناب - ضد - امن. ۷-رای سرس ‏ ووا. ۸ وا تیاب 
مهر ۰ ٩‏ خراسان - نج. 
دل. ۱۳ - بادیان سم زام. 
عمودی ؛ ا - ین.- آندوخته. ۲ هات اره . ۲ - آردت 
گرب ها تاره ب انسیا خسواضیت وب .1 جات 
اش ۷ ب‌وار بت وی لحن: .۸ حد نامه آشان ه ٩‏ -«ت 


۱ دوم اردیهشت‌ماه ۵۲ 





۱0/2 


ب خزنده‌ای است خطرناكگ. ۶ < 








شرح‌جدول‌شماره ۱ 
افثی : ! - متضاد خشك -اجرت ب زرنشک و زیرلد. ۲ تب 
ضمیر سوم شخص مفرد . ۲ سدوستان و همشنینان ب خشکسی. 
» - وزارتخانه‌ای که عهده‌دار آمور آرتش است . «- مثل و 
شببه س از حصروف ندا. ‏ سروسنتا س از حرکت هصوا بیدا 
میشود ب رنج و اندوه . ۷ -پوشاکی چنکی - خالص ب ضمیر 
منفصل اول شخص جمع . ۸ سدرخت انگور س بیچاره ودرمانده. 


| حائی که در آن آموزش‌می‌دهناه » مدرسه . مات متضاد‎ - ٩ 


خوب ‏ جائی گه در آن ورزش‌می‌کنند. ۱۱ - صدای گوسفند 

۲ . برآمدگی‌ضای زمین سهمان رودخانه است ‏ ازنشانه‌های 
۱ 

عمسودی :۰ ۱ سب رطوبت مسحدفاصل بین دو کشور را گوبندب 
مادر باران . ۲ س یکی از حالات آب دربا. ۲ - کسی که جیزی‌را 
برباید س رایجه . ؟ بت عددی است سب کشتزار و حسای کشت 

۵ ب طرد شده و رانده شده ب‌معمولا بائیش می‌آید,. باب حرص 
و طمع - حرف اضافه و علامت‌مفعول بواسطه - سنگ قیمتی و 
حواهر را گویند . . ۷ - عالسم وفهمیده - از نوشیدنی‌ها - مخفف 
اگر. ۸ جوان و جوانمرد سنام دو نقاش بزرک یکی در عهد 
صغویه دیکری در دوره اخسیر . ٩‏ س ... موجحب رضای‌خد استب 


حرفی که بیش‌از فعلهای‌استمراری‌درمی‌آورند ٩‏ س تازه و جدیصب 


از مجموع چند دانشکده تشکیل‌می‌شود . ۱۱ - ربشه و باسه 


است. 


ی 


8 ۱ 
۱۶۱ ۱۱/۱ ۰ 


۱ حل جدولهای شماره پیش 


انهدام ب خزان ۰ 
4 رای 
حل جدول شماره ۲ - افقی: اج لنخند تس ال ۲ س اه بت 

اشث. ۲ م رام - شر. )سآیبت‌نوازش. ‏ ۵ مت دوواد وی ات 

۷ س گرم سم لب. ۸ - له - باران : 
عمودی و سرب مراد سب قل: ۲ ت آبیت ره . ۲ تب خامسوام. 
سح له سس نار . ۵ مب شووسلا. ۱ مت ارات یره ۷سآش مت 

ژ و د. ۸ سس نك - شیر 





ار - بدر ۰ 


۲ 


2 

















سب 5 ف 7 ‌ ت 
1 ۱ ی ِ 
۰ ۳ 
ات تا ها وت هه + .۲ 
۱ صاحب گروه مطبوعاتی کیهان ی حزل _ ۰ 
۳ دکتر مصطفی معساح ژاده های صفحا را رات ۱ ۱ 
ها ۱ صاحب امتیازکیهان بجه‌ها : جعفر بدیعی کردیم » ضمن تشکر از 2 ِ 
حتا.. مدیر کیهان بچه‌ها : عباس یمینی‌شریف | يكايكك شما منتظروضول ‏ ها 3 
دخته .۱ نشانی خیابان فردوسی کوچه ۳ | امه‌های بعدی شا وی 1 
"- : سال تن شور شماره ۸۷۳۷ ۳ 5 -- ۰ 
۹ تلفن ۲۱۰۲۵۱ - فرعی ۲۷۷ ۱ ی ۱ 
اه جاب کیهان - بها ه ریال اعظم فتحعطی شیر از ؛ ِ- 
حچن اه 
1 مان الن نچه‌هاما شستیلن جر د ‌ قشم 6 رضاسا نی 
هً ۳ ۹ رجه‌ها و (2 سس 9 ۹ ۱ 7 
2 آقای حسن ای فِ کر 7 با نامه‌نگاری دوستان کر ج؛محمدنوز کووه‌بی تا 
ِ ات دستگردی بت اصنهان هانتان رسیل زر" ر‌ / کنران ۳ و ۱ 3 ۳ یت 
حمد اگر داستانتان حالب و شما متشک لبم جد‌ب‌دی پید فشم » فروزآن‌خداپرست 
ِ کوتاه است بفزستید تاننام ۱ هر کدام از دوستداران تهران » فرببا خاتمی . ,تن 
جز متطت ید مصفاجواد. نورشس شیر که" ماب باکنه تهران»هتهویت هی وین 
بط ...و اي بچه‌ها.چاپ کنیم؛ از اصفهان » ناصر میتوانند بنشانی هريك تهران » غلامرضا <ح 
7 سح متتبکريم. عایدی از میاندواب » | که دلشان میخواهد ولی‌محمدی ابادان  »‏ د 
ا . بشیزهخدچه ینب و رو | وی ی ال کی اب رای ی 
تا بوشهر سب 7 0 ۳ ستان جدیدی پید ی 0 
۷۳ از لطف و مخبت شما تهران » فریبا رضائیان 73 ن‌ پسی ی ۱ 
2 نیو فتشکر بم. از آن ؛ آژاده کنند. حسن اکبری ۵ ‌ با 
ی اد 1 4 ی 0 افای سعید محمدبان اصفهان » اکرم شاهوار من 
2 آقای داود امتیازی - رضانئیان از تهمران : نشانی ونم سس عاجدی تن ۳ 
و ۰۳۳۹۴۸ ۱۱ 
۰ لازم است شما توحه داشته ندائی از پره‌سر طو آالش» نشانی 7 ۳ عبدالک‌ریم اتفیسام 3 
باشیاد. که کتابهای مناسب زهرا تشکری ازهمدان» | پره‌سر - دبيرستانشت ] بزدرپهلوی, داود خلت متا 1 
حهن بخوانند وتبرای اینکه و ال ات ار ر شاف ود او وم 
سن‌وسال شمامناسب است | محمد کورنگکو و عفوری. جزیره قشم ۰ص ۱ 
- تر است از دامتصای .| کوشی از درکهان » | آقای الیاس دفیعی | ی روا . ها 
سیم ایا یس .]| یت طومامبی‌ازمرافه | . رناني د.آادات - |افیانه‌اسکندری تهران» بان ۶ 
وج علگ اکاطمیازتوزان ۷ |۰۰ بشت مدس. کوچه ] شهاب علوی سیاهیوش _ پیات 
۹" 1 البته باند توحیه داشته [ مهری میرمحمدی و پلاد 9 ۱ همدان ۰ پونس‌حبدری ۵ ۴ 7 
ی ی زا ففرمیزسیگون.ن 9 ِ 
۹ 7 رن تهر ان 6 و جبده عباسی خجسه ناو ندی نژاد دزفول » ۱ ِ 
ت 3 نزند . از نیرز امن نشانی : تبرسز | ساسان نصرت‌بخش‌بابل, شتا 1 
هی شه ارایای تا | ات یمین یر تیاه ده ۱ 
ال ات فکتیر | ۱۵ ی یدالله فرحنا کی سنندج» اج 
7 كثِ: نام وتقیایین .تما وا در تهران 6 نان علی‌نژ اد ِ ِ ی مفاخری تهران؛ خ َ 
۳ از رین کاشیچین | پراگرد ...۳۰ مره م0۳ 
دج چاپ تقواهیم کرد. از  ...‏ اکرم شاهسوار نشانی : بستك ‏ | قدمعلی عربلو و 
9 هاگ خسن یه ۰3 ۱ 3 ازشاهیون عبیدیا کوزهی: | - دبیرستان مسطضوب» عورت ءجمید وضیب دب ۳ 
تهران - ازا رجفنم + فزیا | , کلاس دوم _ حیبازی اسفهب اب 
ف نقاشیهانتان را با .قلم و تیموریان از کرمانشاه, افای علی‌اصغر احسی نورعلی. ال‌سردان 3 
متا کپ مشکی رسم کنید و صا ش فنتیان ۱ نشانی : کرمانشاه - : ت 3 
: مر تیک محمدر ی ۸ ۰ د‌ ر 2 دزف ول 6 مصطسی 
2 بفرستید تا در صور ٍِِِ ات ی تن خیابان شهناز کوی 9 2 خجا 
- بثا دتان رات » مبرعصس و ۳ علیا سری ابادان؛ 
حالب باشد بنام ی 1 3 وین ۳ سعدی یلا ۱۷ : تب 
۳ در صقتخه ها هنر و ی پِ ره ه فر یبا حانمی ی ۲۱۱۱ کاظطتمین ۱ ۱ 
6-1 6 بچه‌ها جاپ کنیم. درو یش از تهمران » دوسیز ی ۱ ۹ 
کب مود بان از ا.. ‏ شاني : هران وروی و 
دوشیزه فرهنان شیم بای ۵ میتی بان کهیان تم خیابان اسداوغلی قصرشیرین  »‏ .<. 
| باد 4 حسن ی : 3 
تن افخمی منش - تهران س : 4 عباتی. چهار راه عارف.. ۱ دصتا 
ازیوزمابها* | . زادم از تهران » فرحناز |. غیائی. چهار ر سر ]اج فایسلی عتاب ‏ ع ۱ 
یکی ازروزهابهمر زاده.از تهران » فر ۹ ق 0 ح 
شتا ۳ هاتا به #۹ پم ات ی 1 کوچه فرح پلاك» (2 7۲ : ۱ 
یکن از ی تن ۳ افخمی‌منش از : ۱ ۷ ان " تا ۲۵ عبدالکریم دانا تی‌سمنان؛ دی 
هب کیهان بچه‌ها بیائید تا در فاضلی ازتهران؛ 
2 مووة مجله‌های کنر نتمان ق هی وم اهو از سودابه ستوده تهرآن 7 
۱ 6 حمد فرپشی از اهواز 1 
۹ بِِ 0 شنک تن گنهن هه جه جه جه و اه 
ح جت تا 





شبه از صفحه ۲ 
دراینجا هم سهنوع پروانه دیکر می‌بینید . 
رنگك بعضی روشن بعضی نارنجی و برخی نیز 
ترنگت ست مساشد: 








لا 1 
195 








